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Abstract
Measuring the validity and context of issuing a text to obtain its issuance 
by the Infallibles is an important issue throughout the history of 
hadith studies, So that ensuring the issuance of hadith leads to the 
establishment of correct epistemological-moral principles in religious 
teachings. In the meantime, the narrations that in first place convey 
the similarity with texts of the Greek sages to the mind, are of great 
importance for validation. One of them is a narration which considers 
“virtues” as four characteristics in general and mentions the strength of 
each of them, which inevitably bears many similarities between it and 
Greek wisdoms. The establishment of this conceptual similarity creates 
a reading such as “Transcription of said hadith from Greek wisdoms” 
and “the lack of authenticity of the hadith due to the existence of single 
origins “.Therefore, the efforts of this paper are to evaluate the issuing ground 
of this narrative for obtain its issuance and verification of its similarity 
with Greek texts of wisdoms, which is based on descriptive method 
in collecting and analyzing intra-textual and extra-textual approaches. 
The product of integrated attitude in validation obtains non-issuance, 
so that the evaluation of “conceptual history of words” shows that the 
words of this hadith are not consistent with the common style of 
narrative literature, so it`s not possible for the user to reconstruct the 
said text. Also, the conceptual difference between words and semantic 
similarities with ethical books in the same age with the first source of 
this narrative has reduced the confidence of issuance.
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 بر اخلاق فضیلت‌مدار

ّ
اعتبارسنجی روایت دال

محسن خاتمی1
شادی نفیسی2*

چکیده
ــب  ــدور آن از جان ــراز ص ــور اح ــه منظ ــن ب ــک مت ــدوری ی ــه ص ــار و زمین ــنجش اعتب س
معصــوم )ع( امــری مهــم در طــول تاریــخ حدیث‌پژوهــی محســوب می‌شــود، بــه طــوری 
ــح  ــی صحی ــی ـ اخلاق ــول معرفت ــتقرار اص ــب اس ــث، موج ــدور حدی ــان از ص ــه اطمین ک
ــی  ــت همگون ــه نخس ــه در وهل ــی ک ــان، روایات ــن می ــود. در ای ــی می‌ش ــای دین در آموزه‌ه
محتوایــی بــا ادبیــات گفتــاری حکمــای یونــان را بــه اذهــان متبــادر می‌ســازند، به‌جهــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــا روایت ــه آن‌ه ــد. از جمل ــزایی برخوردارن ــت به‌س ــنجی از اهمی اعتبارس
ــک را برشــمرده  ــی دانســته و اســتحکام هری ــه کل ــل« را به‌طــور عــام، چهــار مقول »فضائ
ــی به‌چشــم می‌خــورد.  ــم یونان

َ
ــان آن و حِک ــی می ــر، هم‌ســازواری فراوان اســت کــه ناگزی

ــم 
َ
اســتقرار ایــن هم‌گونــیِ مفهومــی، خوانشــی به‌ســان »رونوشــت حدیــث مزبــور از حِک

یونانــی« و »عــدم اصالــت حدیــث بــه ســبب وجــود مناشــئ واحــد« را ایجــاد می‌ســازد. 
از ایــن‌رو اهتمــام نوشــتار حاضــر، ارزیابــی زمینــه صــدوری ایــن روایــت، جهــت احــراز 
ــه  ــه ب ــوده ک ــی ب ــم یونان ــات حک ــا ادبی ــگاری آن ب ــازوار ان ــتی‌آزمایی هم‌س ــدور و راس ص
ــه  ــب پرداخت ــردآوری مطال ــه گ ــا ب ــل داده‌ه ــف و تحلی ــا توصی ــوأم ب ــه‌ای ت ــیوه کتابخان ش
ــت  ــه دس ــدور را ب ــراز ص ــدم اح ــنجی، ع ــی در اعتبارس ــرش جمع ــول نگ ــت. محص اس
ــی  ــدم همخوان ــان از ع ــا« نش ــی واژه‌ه ــخ مفهوم ــی »تاری ــه ارزیاب ــوری ک ــد، به‌ط می‌ده
ــن را  ــازی مت ــکان بازس ــته و ام ــی داش ــات روای ــداول ادبی ــبک مت ــا س ــاظ ب ــتِ الف کاربس
ــث  ــاظ در بح ــی الف ــاوت مفهوم ــن تف ــی‌آورد. همچنی ــم نم ــث فراه ــر حدی ــرای کارب ب
»جایــگاه عرضــی واژه‌هــا« و تشــابه مضمونــیِ متــن بــا کتــب اخلاق‌محــورِ هم‌عصــر بــا 
نخســتین خاســتگاه مکتــوبِ روایــت، از دیگــر مــواردی اســت کــه از اطمینــان بــه صــدورِ 

ایــن متــن کاســته اســت.

کلیدواژه‌ها

اخلاق فضیلت‌مدار، اعتبارسنجی حدیث، تاریخ مفهومی واژه، فضائل چهارگانه.

نوع مقاله: پژوهشی

mohsenkhatami76@gmail.com .1. کارشناسی ارشد علوم حدیث، دانشگاه تهران
shadinafisi@ut.ac.ir  .)2. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول

تاریخ دریافت: 1401/08/25        تاریخ پذیرش: 1402/02/12



14
02

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
18

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

 نه
ال

 س
ث،

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

90

1. طرح مسأله

هم‌ســازواری محتوایــی میــان ادبیــات روایــی و دیگــر مکاتــب اخلاقــی ـ معرفتــی، به‌ویــژه آن‌کــه 

ــی متــن روایــی را بیــش از هــر آوردگاه دیگــری  خاســتگاه پیشااســامی داشــته باشــد، اصالت‌یاب

ــت  ــه اصال ــل ب ــتای نی ــت در راس ــدوری روای ــنجش ص ــه س ــد. زمین ــوه می‌نمایان ــته جل برجس

ــن،  ــن بی ــود. در ای ــوب می‌ش ــث محس ــار حدی ــف اعتب ــن در کش ــی بنیادی ــی آن، رهیافت گفتمان

ــا ادبیــات  ــا شــاخصه‌های پیش‌گفتــه شــباهت ناگزیــری ب  بــر اخــاق فضیلت‌مــدار ب
ّ

روایــت دال

ــازد:  ــادر می‌س ــان متب ــه اذه ــا را ب ــا آن‌ه ــی ب ــی مفهوم ــته، هم‌گون ــان داش ــای یون ــاری حکم گفت

 وَ قِوَامُهَــا 
ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
انِیهَــا ال

َ
ــرِ وَ ث

ْ
فِك

ْ
 وَ قِوَامُهَــا فِــی ال
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 وَ قِوَامُــهُ فِــی الِعْتِــد
ُ

ل
ْ

عَــد
ْ
ــبِ وَ رَابِعُهَــا ال

َ
ض

َ
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ْ
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ْ
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ُ
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َّ
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ــی، 1381ق، 2: 348(. ــی، 1394ق، 40؛ اربل ــسِ(« )کراجک
ْ

ف ــوَى النَّ
ُ
الِ ق

َ
ــد اعْتِ

فضائــل چهــار شــاخه اســت: نخســت، حکمــت کــه بــه فکــر اســتوار اســت؛ دوم، عفــت کــه 

بــه شــهوت مســتحکم اســت؛ ســوم، قــدرت کــه بــه غضــب پایــدار اســت؛ چهــارم عدالــت کــه به 

اعتــدال قــوای نفــس قائــم اســت.

ــک  ــات هری ــم و ثب ــماردن تحکی ــی، برش ــه کل ــار مقول ــه چه ــام، ب ــور ع ــل به‌ط ــیم فضائ تقس

و ســخن از اعتــدال قــوای نفــس بیــش از هــر آورده‌ای، ادبیــات گفتمانــی حکمــای ســلف یونــان 

ــان  ــخ می ــش و پاس ــو و پرس ــه گفت‌وگ ــوراس ک ــاله پروتاگ ــد؛ در رس ــل می‌کن ــن منتق ــه ذه را ب

ــتنداری،  ــدی، خویش ــه »خردمن ــای1 چهارگان ــا و آرته‌ه ــث از قابلیت‌ه ــت، بح ــقراط اس او و س

ــون، 1367ش، 1: 91ـ95(. ــد )ر.ک: افلاط ــان می‌آی ــه می ــت« ب ــجاعت و عدال ش

محــور بنیادیــن کتــاب چهــارم رســاله جمهــور افلاطــون، بــر بحــث از قابلیت‌هــای انســانی 

ــرد و  ــگاه ف ــان جای ــاط می ــون( در ارتب ــتاد افلاط ــقراط )اس ــات س ــت و در آن نظری ــتوار اس اس

ــه/  ــوه »عاقل ــه ق ــانی را دارای س ــس انس ــقراط نف ــاله، س ــن رس ــود. در ای ــن می‌ش ــه تبیی جامع

ــت  ــار صف ــی را در چه ــهر آرمان ــه و دولت‌ش ــته و جامع ــهویه« دانس ــه« و »ش ــه«، »غضبی ناطق

خلاصــه می‌کنــد: »حکمــت، شــجاعت، خویشــتن‌داری و عدالــت« )ر.ک: افلاطــون، 1374ش، 

ــن  ــانی چنی ــوای نفس ــا ق ــا ب ــا‌ و آرته‌ه ــن قابلیت‌ه ــد ای ــه در پیون ــت ک 226ـ228(. از این‌روس

نتیجــه‌ای در غالــب گفتمــان‌ حکمــای یونانــی بــه منصــه ظهــور رســیده اســت: حکمــت، آرتــه قــوه 

شــناختی؛ شــجاعت، آرتــه قــوه غضبیــه؛ خویشــتن‌داری، آرتــه قــوه شــهویه اســت و همــکاری و 

ســازگاری آن‌هــا پدیدآورنــده آرتــه چهــارم، یعنــی عدالــت گردیــده اســت )بــرای اطــاع بیشــتر، 

ــان،  ــای یون م
َ
ــاتِ حُک ــن نظری ــط‌دهی ای ــا بس ــطو ب ــا ارس ــامی، 1387ش، 7ـ8(. ام ر.ک: اس

1. واژه آرتــه در فرهنــگ یونانــی مفهومــی ژرف و تاریخــی کهــن داشــته و بن‌مایــه معنایــی آن بــر »هــر نــوع مزیــت 
و کمــال در چیــزی« دلالــت می‌کنــد )بــرای اطــاع بیشــتر، ر.ک: اســامی، 1387ش، 3ـ5(.
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ضمــن پذیــرش فحــوای کلــی ســخن بــا نگرشــی جدیــد از تحلیــل آرته‌هــا، نظریــه حــد وســط را 

مطــرح می‌کنــد، بــا ایــن تبییــن کــه آن مقولــه‌ای فضیلــت و آرتــه اســت کــه حــد میانــه دو رذیلــت 

ــطو، 1378ش، 66ـ67(. ــد )ر.ک: ارس ــط باش ــراط و تفری ــارغ از اف و ف

ایــن شــباهت مفهومــی، هم‌گونــی محتوایــی و وابســتگی مباحــث اخلاقــی کــه میــان روایــت 

ــت  ــون: »رونوش ــی همچ ــتقرار خوانش‌های ــورت اس ــورد، در ص ــم می‌خ ــی به‌چش ــم یونان
َ
و حِک

ــه ســبب وجــود مناشــئ واحــد«  ــث ب ــی« و »عــدم اصالــت حدی ــم یونان
َ
ــور از حِک ــث مزب حدی

ــرار  ــژوه ق ــر حدیث‌پ ــر کارب ــکارا در براب ــل« را آش ــده جع ــود پدی ــان »وج ــه‌ای به‌س ــج ثانوی و نتای

ــش  ــش‌هایی چال ــا پرس ــون ب ــن مت ــه ای ــه‌گاهِ مطالع ــروزی را ب ــب ام ــن‌رو مخاط ــد. از ای می‌ده

ــازد: ــه رو می‌س ــز رو ب برانگی

ــی  ــزاره‌ای منطق ــی، گ ــوای کلام ــن فح ــا ای ــت؟ آی ــی چیس ــی محتوای ــن هم‌گون ــل ای دلی

ــد  ــر بتوان ــرت بش ــا فط ــاق آن ب ــت انطب ــی به‌جه ــر زمان ــری در ه ــر متفک ــه ه ــت ک ــی اس فرازمان

ــن  ــت مت ــع، رونوش بَ
َ
ــه ت ــد و ب ــئ واح ــا مناش ــرد؟ ی ــه‌کار گی ــش آن را ب ــی خوی ــث منطق در مباح

ــدم  ــه ع ــر ب ــورت منج ــن‌ ص ــه در ای ــت؟ ک ــی اس ــن هم‌گون ــول ای ــدم محص ــن متق ــر از مت متأخ

ــد مــی‌آورد؛ و ســرانجام  ــداره خاســتگاه یکســان را پدی اصالــت محتوایــی متــن متأخــر گشــته، پن

ــام  ــی نظ ــث، یعن ــم حدی ــی فه ــادی و مبان ــث از مب ــن در بح ــتین گام بنیادی ــه نخس ــات ب ــا التف ب

ــا  ــی: »آی ــش اساس ــن پرس ــا ای ــد ب ــدور رخ می‌نمای ــراز ص ــث از اح ــات و بح ــنجی روای اعتبارس

ــت؟«. ــث اس ــث، حدی ــورد بح ــن م مت

ــردآوری  ــه‌ای در گ ــیوه کتابخان ــور به‌ش ــش‌های مذک ــه پرس ــخ ب ــام پاس ــش در مق ــن پژوه ای

ــی  ــای درون‌متن ــری رهیافت‌ه ــا به‌کارگی ــعی دارد ب ــی س ــی ـ تحلیل ــا روش توصیف ــب و ب مطال

ــخ  ــی »تاری ــن‌رو ارزیاب ــردازد. از ای ــن بپ ــدوری مت ــه ص ــار و زمین ــنجش اعتب ــه س ــی ب و برون‌متن

ــورد  ــت م ــنجی روای ــرا اصالت‌س ــوده، زی ــوردار ب ــزایی برخ ــت به‌س ــا« از اهمی ــی واژه‌ه مفهوم

ارزیابــی از مســیر گــذار از چنیــن گزاره‌هایــی میســور می‌گــردد: آیــا یــک لفــظ در هیئتــی 

معیــن در بــازه زمانــی مــورد ارزیابــی کاربســت داشــته؟ و در صــورت کاربــرد، حامــل کدام‌یــک 

ــی  ــا ســنجه ترســیمی از تطــور معنای ــازه، ب ــن مفهــوم مســتقر در آن ب ــوده اســت؟ ای ــم ب از مفاهی

ــد؟ ــرار می‌کن ــبتی برق ــه نس ــی چ ــذار فرهنگ ــی و گ واژگان

اعتبارســنجی احادیــث در نگاشــته‌های پژوهشــی عصــر حاضــر، بســیار مــورد اعتنــای 

ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــات علم ــی از مکتوب ــل توجه ــهم قاب ــوده و س ــگران ب پژوهش

 بــر اخــاق فضیلت‌مــدار حکمــای یونــان نیــز در خــال بحث‌هــای 
ّ

اســت. روایــت دال

اخلاقــی اندیشــوران و جامع‌نگاری‌هــای موضوعــی معاصــر کم‌وبیــش به‌چشــم می‌خــورد، 



14
02

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
18

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

 نه
ال

 س
ث،

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

92

ــل  ــه نق ــا ب ــات، تنه ــدوری روای ــاری ـ ص ــنجشِ اعتب ــای س ــارغ از نگرش‌ه ــدگان ف ــا نگارن ام

ــهری، 1416ق، 1: 801؛ 3: 2008؛  ــدی ری‌ش ــه: محم ــرای نمون ــته‌اند‌ )ب ــت گماش ــا هم آن‌ه

ــا  ــود ب ــی خ ــث اخلاق ــر در مباح ــمندان معاص ــی از اندیش ــا برخ ــی، 1388ش، 122(. ام صادق

ــار  ــه چه ــه تقســیم‌بندی فضائل ب ــاره ب ــن اش ــت، ضم ــل صــرف روای ــر از نق نظرســنجی‌های فرات

رْبَعَــة 
َ
 أ

ُ
ائِــل

َ
ض

َ
ف

ْ
م خوانــده و بــه گاهِ ذکــر روایــتِ »ال

ّ
شــاخه اصلــى، آن را بــدون ریشــه اســامى مســل

ــى از  ــند خال ــر س ــت و از نظ ــل اس ــث، مرس ــن حدی ــده‌‌اند: »ای ــندی آن ش ــد س ــرض نق ...« متع

ــیرازی، 1377ش، 1: 101(.  ــکارم ش ــت« )م ــكال نیس اش

ــا معیارهــای اخــاق اســامی، وجــه  شــماری نیــز در مقــام بررســی اخــاق فضیلت‌مــدار ب

ــن  ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــد: »ب ــرح می‌کنن ــودن آن مط ــاخته ب ــت را برس ــن روای ــون ای ــور پیرام متص

حدیــث بــه دلائلــی بــه دســت موافقــان نظریــه اخلاقــی افلاطــون ســاخته شــده باشــد« )اســامی، 

1387ش، 14(. در نگاشــته‌ای دیگــر فحــوای ایــن متــن برطبــق موازیــن اخــاق یونانــی و اخــاق 

اســامی مــورد مقایســه تطبیقــی بــوده اســت )ر.ک: همــو، 1385ش، 32-26(.

امــا آنچــه تــا بــه حــال پیرامــون نقــد ایــن روایــت در قلــم اندیشــوران نمــود یافتــه، همــراه بــا 

ــه ظهــور رســیده  ــه منص ــار ب ــان آث ــوی در می ــک دع  ی
ّ

ــا در حــد ــوده و تنه ــل علمــی نب ــه دلی اقام

اســت؛ چــه آن‌کــه ســخن از احــراز یــا عــدم احــراز صــدور و برســاخته بــودن یــک روایــت نیازمنــد 

اقامــه حجــت در رجحان‌دهــی یکــی از طرفیــن اســت، از ایــن‌رو وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر، 

ســنجش اعتبــار ایــن روایــت به‌منظــور دســتیابی بــه احــراز یــا عــدم احــراز صــدور آن اســت.

2. خاستگاه صدوری و مکتوب روایت

ــده‌اند.  ــزارش ش ــات گ ــه در آن، روای ــت ک ــادری اس ــار مص ــع اعتب ــی، تاب ــای نقل ــار داده‌ه اعتب

مصدرشناســی حدیــث در پــی بررســی مآخــذی اســت کــه گزارش‌گــر متــون منســوب بــه معصــوم 

ــند،  ــار باش ــتهار و اعتب ــرت، اش ــوت، کث ــع دارای ق ــه مناب ــزان ک ــر می ــه ه ــن‌رو، ب ــتند، از ای هس

ــوب  ــتگاه مکت ــه خاس ــه ب ــود. توج ــت می‌ش ــوم تقوی ــه معص ــی ب ــورد ارزیاب ــثِ م ــاب حدی انتس

ــود. ــوب می‌ش ــات محس ــه روای ــار ب ــده اعتب ــن افزاین ــث، از قرای احادی

كراجكــى )د. 449هـــ( اولیــن فــرد گزارشــگر ایــن متــن بــوده کــه در کتــاب »معــدن الجواهــر 

 
ٌ
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الِ« )کراجکــی، 1394ق، 40(. بنابرایــن نخســتین 
َ

ــد ــی الِعْتِ ــهُ فِ  وَقِوَامُ
ُ

ل
ْ

ــد عَ
ْ
ــا ال ــبِ وَرَابِعُهَ

َ
ض

َ
غ

ْ
ال

خاســتگاه مکتــوب ایــن متــنِ منســوب، در نیمــه اول قــرن پنجــم هجــری قابــل ردیابــی اســت کــه 
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پیــش از آن مســبوق بــه ســابقه نبــوده اســت. از آن‌جــا کــه تألیــف ایــن کتــاب در قــرن پنجــم هجری 

ــود؛  ــته‌بندی می‌ش ــدم دس ــی متق ــب روای ــره کت ــی، در زم ــت تاریخ ــاظ اهمی ــذا به‌لح ــوده، ل ب

ــشِ توثیــق صــدوری نیــز عطــف‌ توجــه اندیشــوران قــرار  ــه‌گاهِ مصدرشناســی در خوان از ایــن‌رو ب

ــه  ــاز ب ــت ایج ــه‌ جه ــات را ب ــناد روای ــه اس ــف ک ــاری مؤل ــیوه اختص ــل ش ــه ‌دلی ــا ب ــرد. ام می‌گی

‌تمامــی، مرســل نقــل نمــوده )ر.ک: همــان، سرتاســر(، نیازمنــد بازخوانــی انتقــادی اســت.

در مجموعــه‌ای خطــی در کشــور یمــن، چنــد بــرگ متــن حدیثــی بــا امــای قاضــی 

جعفربن‌احمــد یمانــی )د. 573هـــ( از علمــای زیدی‌مذهــب قــرن ششــم، بــا عنــوان »أحادیــث 

ــن  ــیِ ای ــورد ارزیاب ــن م ــه مت ــده ک ــت ش ــنی« یاف ــم الحس ــة عبدالعظی ــی، بروای ــن عل أمیرِالمؤمنی

ــود  ــت وج ــت.1 به‌جه ــاهده اس ــل مش ــه قاب ــن مکتوب ــی‌ام در ای ــث س ــوان حدی ــه ‌عن ــق، ب تحقی

هَــا 
ُ

حَد
َ
جْنَــاسٍ‏ أ

َ
 أ

ُ
رْبَعَــة

َ
‏ أ

ُ
ائِــل

َ
ض

َ
ف

ْ
اندکــی اختــاف بــا گــزارش کراجکــی، بــه آن اشــاره می‌شــود: »ال

ــا فِــی  ةُ وَ قِوَامُهَ ــوَّ
ُ

ق
ْ
 ال

ُ
الِــث

َّ
ــهْوَةِ وَالث

َّ
ــا فِــی الش  وَقِوَامُهَ

ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
ــی ال انِ

َّ
ــر وَالث

ْ
فِك

ْ
ــا فِــی ال  وَقِوَامُهَ

ُ
مَــة

ْ
حِك

ْ
ال

ــسِ )یمانــی، 1399ش، 79(. ایــن مکتوبــه 
ْ

ف ــوَى النَّ
ُ
الِ ق

َ
 وَقِوَامُــهُ فِــی اعْتِــد

ُ
ل

ْ
عَــد

ْ
ابِــعُ ال ــبِ وَالرَّ

َ
ض

َ
غ

ْ
ال

ــند از  ــپس س ــود. س ــنی می‌ش ــم حس ــه عبدالعظی ــی ب ــه منته ــت ک ــت راوی اس ــر هش ــتمل ب مش

ــاه را   کوت
ً
ــت نســبتا ــان )ع( 97 روای ــه امــام جــواد )ع( رســیده و ایشــان از امیرمؤمن ــم ب عبدالعظی

روایــت می‌کننــد )ر.ک: همــان، 10، 62و63(.

پــس از او، اربلــی )د. 692هـــ( در »كشــف الغمــة« بــه گــزارش ایــن متــن، همــت گمــارده که 

ــرَة« آمــده و آن 
ْ
ــه‌ جــای واژه »فِکــر«، »فِك ــا نقــل قاضــی یمانــی اســت؛ جــز این‌کــه ب هم‌ســان ب

را در بــاب مربــوط بــه احادیــث امــام جــواد )ع( آورده اســت )اربلــی، 1381ق، 2: 348(. ســپس 

سیدهاشــم بحرانــى )د. 1107هـــ( در »حلیــة الأبــرار« متــن »کشــف الغمــة« را بــه نقــل از امــام 

جــواد )ع( گــزارش می‌کنــد )بحرانــی، 1411ق، 4: 599(. علامــه مجلســی )د. 1110هـــ( نیــز در 

ــاوت کــه در  ــن تف ــا ای ــرار داده، ب ــن »کشــف الغمــة« را پیــش‌روی مخاطــب ق ــوار« مت »بحارالأن

ــد )مجلســی، 1403ق، ‏75: 81(. ــاد می‌کن ــن« از آن ی ــم امیرالمؤمنی ــاب »جوامــع کل ب

ــه، تشــتت آراء و اضطــراب در انتســاب ایــن  چنان‌کــه مشــهود اســت در کتــب حدیثــی امامی

متــن بــه دو امــام، بــه‌ چشــم می‌خــورد. ایــن ناهم‌ســازواری، زمانــی فزونــی می‌یابــد کــه علامــه 

ــان منتســب نمــوده اســت. پاســخی  ــه امیرمؤمن ــن منقــولِ اربلــی از امــام جــواد را ب مجلســی مت

 ایــن اضطــراب باشــد در لســان دانشــوران پیش‌گفتــه مشــاهده نشــد؛ 
ّ

ضمنــی کــه کاشــف از حــل

ایــراد پیش‌گفتــه در کتــب امامیــه بــا مراجعــه بــه مکتوبــه عبداللــه بحرانــی اصفهانــی )د. قــرن12( 

ــش  ــة« را در بخ ــف الغم ــت »کش ــن روای ــوم« مت ــم العل ــردد. وی در »عوال ــع گ ــد مرتف می‌توان

 با تحقیق محمد عافی در سال 1399 شمسی در مؤسسه دارالحدیث منتشر شده است.
ً
1. این اثر اخیرا
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مربــوط بــه روایــات امــام جــواد )ع( گــزارش می‌کنــد )بحرانــی اصفهانــی، 1413ق، ‏23: 278(. 

ــی  ــی در موضع ــورد ارزیاب ــن م ــه مت ــد ک ــن می‌نمای ــاب چنی ــای کت ــر باب‌ه ــت در زی ــا دق ام

ــان،  ــام« )هم ــمُ السَّ یهِ
َ
ــی عَل ــن عَلِ ــهِ، عَ ــن آبَائِ ــوَاد، عَ ــت: »الجَ ــده اس ــزارش ش ــی گ این‌چنین

272(. بــه ‌عــاوه چنان‌کــه گفتــه شــد در کتــب غیــر امامیــه، قاضــی یمانــی نیــز روایــاتِ مکتوبــه 

ــذا به‌نظــر  ــان تلقــی نمــوده؛ ل ــم به‌واســطه امــام جــواد از امیرمؤمن خویــش را، روایــت عبدالعظی

ــه واســطه پــدران خویــش منقــول  می‌رســد انتســاب آن چنیــن باشــد: ایــن متــن از امــام جــواد ب

ــان )ع( گــردد. ــه امیرمؤمن ــا این‌کــه گــزارشِ رســیده منســوب ب اســت ت

3. بازخوانی قراین در اعتبارسنجی روایت

ــت،  ــات اس ــم روای ــی در فه ــل ابتدای ــه مراح ــوم، از جمل ــه معص ــث ب ــاب حدی ــان از انتس اطمین

بــه ‌طــوری کــه احــراز عــدم انتســاب یــک روایــت بــه معصــوم، موجــب بی‌اعتبــاری آن حدیــث 

ــراز  ــرای اح ــه‌ای ب ــاظ« قرین ــت الف ــند و اصال ــدر، س ــاخصه »مص ــه ش ــش در س ــردد. پژوه می‌گ

ــا  ــتی ی ــه درس ــتیابی ب ــور دس ــه ‌منظ ــاظ ب ــت الف ــد. اصال ــد ش ــوب خواه ــث، محس ــدور حدی ص

نادرســتی انتســابِ حدیــث بــه معصــوم و نیــز صحــت متــن گــزارش شــده، انجــام می‌گیــرد. بــرای 

ســامان‌دهی شــاخصه‌های پیش‌گفتــه، ارزیابــی و اعتبارســنجی، متــن مــورد اشــاره، در دو بخــش 

ــت:  ــده اس ــم ش ــی« تنظی ــای برون‌متن ــی« و »رهیافت‌ه ــای درون‌متن »رهیافت‌ه

3ـ1. رهیافت‌های درون‌متنی

رســالت حقیقــی ایــن بخــش، کاوش در متــن منســوب بــه امیرمؤمنــان/ امــام جــواد )ع( اســت کــه 

ــه اســت. ایــن  ــان الفــاظ و پاره‌گزاره‌هــا صــورت پذیرفت ــی می ــط درون ــه رواب از رهگــذر التفــات ب

ــه  ــا عطف‌توج ــا ب ــود ت ــته می‌ش ــه کار بس ــتعمل، ب ــر مس ــر تعابی ــی دقیق‌ت ــت بازفهم ــه ‌جه ــر ب ام

بــه خــودِ متــن، اعتبارســنجی متــن مــورد نظــر از نظــرگاه صــدوری بــه دســت آیــد. از این‌روبــرای 

ــینی  ــا«، »هم‌نش ــی واژه‌ه ــخ مفهوم ــش »تاری ــه بخ ــه س ــه ب ــر، در ادام ــث حاض ــامان‌دهی بح س

واژه‌هــا« و »نگــرش تجمیعــی بــه روابــط واژه‌هــا« بــه عنــوان رهیافت‌هــای درون‌متنــی در احــراز 

ــه می‌شــود: ــا عــدم احــراز صــدور پرداخت ی

یخ مفهومی واژه‌ها 3ـ1ـ1. تار

ــا ریشه‌شناســی آن در طــول زمــان و  ــی، ب ــر و تحــولات مفهومــی یــک مــاده واژگان بررســی تغیی

ارزیابــی آن در یــک بــازه زمانــی خــاص در فرهنگــی معیــن صــورت می‌گیــرد. ایــن امــر بــه منظــور 
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کشــف مفاهیــم ضمنــی و امــکان ســنجش توسّــع و تضییــق معنایــی آن در بســتر تطــور معنایــی 

واژگانــی و گــذار فرهنگــی در ایــن نوشــتار مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد.1 این‌کــه آیــا یــک لفــظ 

در هیئتــی معیــن در بــازه زمانــی مــورد ارزیابــی کاربســت داشــته؟ و در صــورت کاربــرد، حامــل 

کدام‌یــک از مفاهیــم بــوده اســت؟ ایــن مفهــوم مســتقر در آن بــازه، بــا ســنجه ترســیمی از تطــور 

معنایــی واژگانــی و گــذار فرهنگــی چــه نســبتی برقــرار می‌کنــد؟

ــت  ــوند. نخس ــی می‌ش ــه ارزیاب ــذر دو مرحل ــش از رهگ ــن بخ ــی در ای ــورد بررس ــاظ م الف

تطــور مفهومــی مــاده در زبــان عربــی کــه خاســتگاه، بســتر و بافــت حقیقــی تولیــد متــن موســوم 

ــظ در  ــت لف ــت؛ و دوم کاربس ــواد )ع( اس ــی/ ج ــام عل ــه ام ــوب ب ــدار منس ــاق فضیلت‌م ــه اخ ب

ادبیــات روایــی، کــه در بازشــناخت کاربــرد مفهومــی لفــظ پــس از گــذر از تطــور معنایــی واژگانــی 

مــورد ارزیابــی بــوده و در جهــت بســتر شناســایی بــار فرهنگــی ناظــر بــر لفــظ در زبــان روایــات در 

بــازه تولیــد آن ســخن مــی‌رود. رســالت بخــش دوم، در آن اســت تــا بســنجد لفــظ مــورد ارزیابــی 

ــا ایــن وصــف در یــک  ــا مفاهیمــی کاربــرد داشــته اســت، ب در ســایر احادیــث بــه چــه مفهــوم ی

نگــرش تجمیعــی می‌تــوان هــر نــوع عــدول مفهومــی در ایــن بســتر را در اعتبارســنجی متــن مؤثــر 

دانســت. در ادامــه دو لفــظ »فضائــل« و »أجنــاس« در ســنجش تاریــخ مفهومــی قــرار می‌گیــرد؛ 

ــا  ــراز ی ــه، در اح ــای حاصل ــر گزاره‌ه ــاق ب ــزان انطب ــت می ــش از جه ــر بخ ــول ه ــد محص بی‌تردی

ــت. ــد داش ــزایی خواه ــر به‌س ــه تأثی ــن پیش‌گفت ــراز مت ــدم اح ع

3ـ1ـ1ـ1. لفظ »فضائل«

الف( ادبیات عربی

بَــع 
َ
ادیبــان و لغت‌شناســان شــهیر عــرب »فضــل« را نقطــه مقابــل نقــص و کاســتی و بــه ت

ــوان  ــه عن ــت )ب ــل« اس ــرد »فضائ ــه مف ــته‌اند ک ــة« دانس ــف »نقیص ــوم مخال ــة« را مفه »فضیل

نمونــه: ابن‌دریــد، 1988م، ‏2: 907؛ جوهــری، 1376ق، ‏5: 1791؛ ابن‌ســیده، 1421ق، 8: 

 مــاده »ف‌ض‌ل« دلالــت بــر افزونــی در یــک شــیء داشــته کــه 
ً
205(. بــه عبارتــی دیگــر، عمومــا

زیــادت و خیررســانی از آن اشــتقاق می‌یابــد، بــه طــوری کــه گاه در بــاب إفعــال مفهــوم احســان 

ــی  ــة« مفهوم ــن‌رو »فضیل ــارس، 1404ق، 4: 508(. از ای ــازد )ابن‌ف ــادر می‌س ــان متب ــه اذه را ب

برخاســته از »فضــل« بــوده کــه بــه درجــه، مکانــت، منزلــت و رفعــت مقــام موســوم گردیــده اســت 

)فراهیــدى، 1409ق، 7: 44(.

1. نمونــه‌ای از پژوهش‌هــای به‌تحریــر درآمــده دربــاره »تاریــخ مفهومــی واژه‌هــا« و بررســی یــک گــزاره خــاص در 
ــن‌نیا و  ــت )ر.ک: حس ــی جُس ــوب« پ

ُ
 مَطل

ٌ
ــل ــزارۀ »رَجُ ــی پاره‌گ ــوان در مفهوم‌شناس ــن را می‌ت ــی معیّ ــتر فرهنگ بس

خاتمــی، 1396ش، 164ـ172(.
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ب( ادبیات روایی

ــن  ــواد )ع(، در ای ــی/ ج ــام عل ــه ام ــوب ب ــن منس ــل« در مت ــظ »فضائ ــتعمال لف ــه اس ــه ب ــا توج ب

ــوده و دیگــر هیئت‌هــای ســاختاری  ــی ب ــع و ارزیاب ــا کاربســت مفهومــی آن مــورد تتب بخــش تنه

از مــاده »ف‌ض‌ل« محلــی از اشــاره نخواهنــد داشــت. »فضائــل« در لســان پیامبراکــرم )ص( در 

ــای ســلف  ــه انبی ــن نعمــت اعطــا شــده ب ــراز و در آن، ای ــروردگار اب ــه پیشــگاه پ ــی ب ضمــن دعای

عْطِنِــی« )قمــى، 1404ق، 2: 11(. 
َ
أ
َ
‏ ف

َ
ائِــل

َ
ض

َ
 ف

َ
نْبِیــاءَك

َ
یــتَ أ

َ
عْط

َ
مــورد مســئلت بــوده اســت: »یــا رَبِّ أ

ــود؛  ــاهده نم ــوان مش ــان )ع( می‌ت ــی از امیرمؤمن ــظ را در پاره‌گزاره‌های ــن لف ــتی از ای کاربس

پــس از بیــان طرائفــی از نیکوزیســتی، دســتیابى بــه ایــن خصــال نیــل درك فضایــل آخــرت شــمارده 

ــى، 1395ق، 1: 77؛  ــرَة« )ثقف ــلِ‏ الخِْ ائِ
َ

ض
َ
 ف

ُ
ــالِ ... دَرْك خِصَ

ْ
ــذِهِ ال ــوْزَ بِهَ

َ
ف

ْ
ــإِنَّ ال

َ
ــت: »ف ــده اس ش

ــب  ــب، مخاط ــامِ ترغی ــا در مق ــى، 1404ق، 186(. ی ــعبه حران ــیدرضی، 1414ق، 198؛ ابن‌ش س

ــلِ‏  ائِ
َ

ض
َ
ــی ف ــوا فِ سُ

َ
تَنَاف

َ
ــد: »ف ــت می‌کن ــات بهش ــل درج ــب فضائ ــت در کس ــه رقاب ــویق ب را تش

رَجَــات«‏ )كوفــى، 1410ق، 550(. البتــه ایــن حدیــث بــا همیــن الفــاظ از امــام باقــر )ع( نیــز 
َّ

الد

ــم  ــی، 1407ق، 8: 213(. در روایــت دیگــری از امــام علــی )ع(، عل گــزارش شــده اســت )کلین

ــع‏« 
ُ

وَاض ــهُ التَّ سُ
ْ
رَأ

َ
ــرَةٍ ف ثِی

َ
‏ ك

َ
ــل ائِ

َ
ض

َ
و ف

ُ
ــمَ ذ

ْ
عِل

ْ
ــت: »إِنَّ ال ــته اس ــمّا گش ــراوان مس ــل ف ــب فضائ صاح

)همــان، 1: 48؛ ابن‌شــعبه حرانــى، 1404ق، 200(. 

ــه  ــی در رابط ــا نگرش ــه ب ــده ک ــته ش ــل دانس ــه عم ــی از س ــل« یک ــری »فضائ ــزارش دیگ در گ

عرضــی، عملــی بیــن فریضــه و معصیــت قــرار می‌گیــرد کــه از اوامــر الهــی نبــوده، امــا 

‏ وَ مَعَاصِــی 
ُ

ائِــل
َ

ض
َ
رَائِــضُ وَف

َ
 ف

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

ُ
عْمَــال

َ ْ
انجام‌دهنــده آن مشــمول ثــواب الهــی خواهــد بــود:‏ »ال

ــهِ ...« )ابن‌شــعبه حرانــى، 1404ق، 206؛ صــدوق، 1398ق، 370(.
َّ
مْــرِ الل

َ
یــسَ بِأ

َ
ل

َ
 ف

ُ
ائِــل

َ
ض

َ
ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
... أ

ــه مــواردی اشــاره داشــت  ــوان ب ــل« می‌ت ــر »فضائ ــات مشــتمل ب در دســته‌ای دیگــری از روای

ــی از  ــت. نمونه‌های ــده اس ــمارده ش ــی ش ــل لایتناه ــب فضائ ــب صاح ــه در آن علی‌بن‌ابی‌طال ک

الِــبٍ 
َ

بِــی ط
َ
خِــی عَلِــی بْــنِ أ

َ
 لِ

َ
ــهَ جَعَــل

َّ
ایــن دســته بــه نقــل از پیامبراکــرم )ص( عبارتنــد از: »إِنَّ الل

زَلِ 
َ
ــمْ ت

َ
الِــبٍ ل

َ
بِــی ط

َ
ائِــلِ‏ عَلِــی بْــنِ أ

َ
ض

َ
 مِــنْ ف

ً
ــة

َ
ضِیل

َ
تَــبَ ف

َ
یــرُهُ ... مَــنْ ك

َ
دَهَــا غ

َ
 یحْصِــی عَد

َ
‏ ل

َ
ائِــل

َ
ض

َ
ف

الِــب« 
َ

بِی‌ط
َ
‏ عَلِــی بْــنِ أ

َ
ائِــل

َ
ض

َ
حْصَــوْا ف

َ
ــه‏« )صــدوق، 1376ش، 138( و »مَــا أ

َ
فِرُ ل

ْ
سْــتَغ

َ
 ت

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
ال

)کراجکــی، 1410ق، 1: 280(. 

در ادامــه ایــن دســته نیــز می‌تــوان بــه گــزاره‌ای از امــام حســن )ع( اشــاره داشــت کــه خــود را 

الِــبٍ 
َ

بِــی ط
َ
حَسَــنُ بْــنُ عَلِــی بْــنِ أ

ْ
نَــا ال

َ
أ
َ
فرزنــد امیرمؤمنــان، صاحــب فضائــل، معرفــی می‌کنــد: »ف

ائِــل«‏ )صــدوق، 1376ش، 179(. مفــاد مــورد اســتفاده ایــن دســته از 
َ

ض
َ

ف
ْ
ــنُ صَاحِــبِ ال ــا ابْ نَ

َ
... أ

احادیــث، کاربســت مفهومــی »فضائــل« ناظــر بــر یــک شــخص اســت کــه گونــه دیگــری از آن 
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ــاده  ــام نه ــل ن ــل فضائ ــان را اه ــه ایش ــت ک ــن دانس ــون متقی ــان پیرام ــوان در کلام امیرمؤمن را می‌ت

ائِــل«‏ )اســکافی، 1404ق، 71؛ ابن‌شــعبه حرانــى، 
َ

ض
َ

ف
ْ
 ال

ُ
هْــل

َ
نْیــا هُــمْ أ

ُّ
ــونَ فِــی الد

ُ
ق مُتَّ

ْ
ال

َ
اســت: »ف

1404ق، 159(. آخریــن روایتــی کــه در ایــن بخــش بــدان اشــاره می‌شــود، متنــی اســت بــه نقــل 

رْبَعَــة« در متــن 
َ
 أ

ُ
ائِــل

َ
ض

َ
ف

ْ
از امــام علــی )ع( کــه از لحــاظ ســاختاری شــباهت اجمالــی بــه گــزاره »ال

 خاســتگاه مکتــوب آن نیــز همــان کتــاب »معــدن الجواهــر« کراجکی 
ً
مــورد ارزیابــی داشــته و اتفاقــا

ــرَةٌ« )کراجکــی، 1394ق، 70(.
َ

قِ عَش
َ

ــا
ْ

خ
َ ْ
‏ ال

َ
ائِــل

َ
ض

َ
اســت: »إِنَّ ف

اساســی‌ترین تفــاوت گــزاره اخیــر بــا متــن مــورد ارزیابــیِ پژوهــش حاضــر، ایــن اســت کــه 

ــی  ــب اضاف ــک ترکی ــده و ی ــه ش ــاق اضاف ــه اخ ــل ب ــظ فضائ ــرَة« لف
َ

قِ عَش
َ

ــا
ْ

خ
َ ْ
‏ ال

َ
ــل ائِ

َ
ض

َ
در »ف

ــه  ــل اخلاقــی« را ب ــوان »فضائ ــوان عن ــه می‌ت ــر پیش‌گفت ــن تعبی برســاخته اســت کــه در مفهــوم ای

ــل«  ائِ
َ

ض
َ

ف
ْ
ــتار، واژه »ال ــن نوش ــشِ ای ــورد پژوه ــزاره م ــا در گ ــاق(. ام ــل + الأخ ــت )فضائ کار بس

بــدون آن‌کــه بــه لفــظ دیگــری اضافــه شــود بــه تنهایــی مــورد کاربســت بــوده، از ایــن‌رو نمی‌تــوان 

مفهــوم دقیقــی کــه در قالــب یــک »عنــوان« بــه هیئــت آیــد، از آن انتــزاع داشــت )برخــاف گــزاره 

ق ...« کــه در عنــوان »فضائــل اخلاقــی« بــه هیئــت می‌آیــد(. فضائــل آخــرت، 
َ

ــا
ْ

خ
َ ْ
ائِــل ال

َ
ض

َ
»ف

صاحــب فضائــل، فضائــل اخلاقــی و ... از جملــه »عناویــنِ« برخاســته از ادبیــات روایــی مشــتمل 

رْبَعَــة« فاقــد چنیــن 
َ
 أ

ُ
ــل ائِ

َ
ض

َ
ف

ْ
بــر »فضائــل« اســت، امــا در روایــت مــورد ارزیابــی، پاره‌گــزاره »ال

شــاخصه‌ای اســت. حاصــل آن‌کــه بهره‌گیــری از ایــن چیدمانــی الفــاظ کــه در آن لفــظ »فضائــل« 

ــداول  ــناختی مت ــه‌کار رَود در سبک‌ش ــد، ب ــت کن ــکاری دلال ــب آش ــر مطل ــه ب ــی و بی‌آن‌ک به‌تنهای

ادبیــات روایــی، خالــی از بســامدِ کاربســتی بــوده و تنهــا بــه ایــن روایت‌نمــا منحصــر می‌گــردد. 

از ایــن‌رو می‌توانــد قرینــه‌ای در عــدم اطمینــان بــه صــدور را در وهلــه نخســت بــه ذهــن متبــادر 

ــردد. ــوب نمی‌گ ــامّ محس ــی ت ــی دلیل ــه تنهای ــه ب ــازد، گرچ می‌س

3ـ1ـ1ـ2. لفظ »أجناس«

الف( ادبیات عربی

مـــاده »ج‌ن‌س« بـــن معنـــای یگانـــه‌ای اســـت کـــه دلالـــت بـــر گونـــه‌ای از هـــر شـــیء دارد 

)ابن‌فـــارس، 1404ق، 1: 486( کـــه بـــه خصـــوص بـــا ضبـــط »جِنْـــس‏« نامـــور اســـت کـــه 

بـــه هرگونـــه یـــا رســـته‌ از هـــر چیـــز مـــادی اطـــاق می‌گـــردد )فراهیـــدی، 1409ق، 6: 55؛ 

ـــع  ـــاس« جم جْن
َ
ـــورت »أ ـــه ص ـــال، ب فع

َ
ـــب ا ـــس‏« در قال ـــظ »جِنْ ـــری، 1421ق، 10: 312(. لف ازه

ــدی،  ــت )فراهیـ ــوع« اسـ ــترده‌تر از »نـ ــر و گسـ ــی عام‌تـ ــه دارای مفهومـ ــود کـ ــته می‌شـ بسـ

ــری، 1376ق، 3: 915(. ــان؛ جوهـ همـ
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کیــد ادیبــان عرب‌زبــان بــر لفــظ شــیء، یعنــی یــک »وجــودِ مــادی« و نیــز التفــات بــه مفهــوم  تأ

»گونــه« می‌توانــد قابــل توجــه باشــد. در روایــات نیــز ایــن شــیء و وجــود مــادی اختصــاص بــه 

خلقــت و آن‌چــه از ســنخ مخلوقــات باشــد، اطــاق گردیــده اســت:

ب( ادبیات روایی

ــر وزن أفعــال ـ در پاره‌گــزاره  ــت ب
ّ
ــوان جمــع قل ــه عن ــاس« ـ ب ــه اســتعمال لفــظ »أجن ــا توجــه ب ب

ــتوار  ــظ اس ــان لف ــر هم ــا ب ــز تنه ــش نی ــن بخ ــات ای ــف ‌التف ــاسٍ«، عط جْنَ
َ
 أ

ُ
ــة رْبَعَ

َ
‏ أ

ُ
ــل ائِ

َ
ض

َ
ف

ْ
»ال

می‌گــردد. گســتردگی کاربســت لفــظ »أجنــاس« در ســخنان منســوب بــه معصومــان )ع( بســامد 

قابــل توجهــی دارد، بــه ‌طــوری ‌کــه در کتــب روایــی متقــدم شــیعی )تــا پیــش از قــرن ششــم( بالــغ 

ــه میوه‌هــای  ــه گون ــان حضــرت رســول )ص( ب ــر 15 مــورد کاربســت مشــاهده می‌گــردد. در بی ب

رْضِ« )خصیبــى، 1419ق، 87(، 
َ ْ
مَــرِ ال

َ
جْنَــاسُ‏ ث

َ
زمینــی و انــواع آفریــدگان تعبیــر شــده اســت: »أ

ــهدى، 1419ق، 100(. ــنَ« )ابن‌مش وقِی
ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
ــاس‏ ال جْنَ

َ
»أ

ایــن کاربســت در متــون منســوب بــه امیرمؤمنــان )ع( نیــز مشــاهده می‌شــود کــه در راســتای 

ــار دوم  ــدان آدم و در گفت ــت فرزن ــزاره نخس ــت؛ در گ ــات اس ــر مخلوق ــر ب ــوق، ناظ ــای ف گزاره‌ه

« )كلینــى، 1407ق، 8: 220(، 
ً
جْنَــاسُ‏ بَنِــی آدَمَ سَــبْعُونَ جِنْســا

َ
گــروه عجــم کانــون توجــه اســت: »أ

عَجَــمِ سَــوَاء« )مفیــد، 1413ق، 152(.
ْ
جْنَــاسِ‏ ال

َ
عَــرَبِ وَ أ

ْ
بَائِــلِ ال

َ
مِ مِــنْ ق

َ
سْــا ِ

ْ
انَ فِــی ال

َ
 مَــنْ ك

ُّ
ل

ُ
»ك

ــان روایــات، تغییــر  پــس از گــذر یــک ســده نیــز کاربســت مفهومــی لفــظ »أجنــاس« در زب

ــم  ــورد به‌چش ــار م ــز چه ــادق )ع( نی ــام ص ــول از ام ــای منق ــد و در گزارش‌ه ــهودی نمی‌یاب مش

ــدگان  ــات و آفری ــر مخلوق ــن لفــظ اختصــاص ب ــر ای می‌خــورد کــه تمامــی گزاره‌هــای مشــتمل ب

 
ِّ

ل
ُ
 مِــنْ ك

َ
ــل

َ
دْخ

َ
أ
َ
ــرِ« )ابن‌قولویــه، 1356ش، 123(؛ 2ـ »ف

ْ
ف

ُ
ك

ْ
هْــلِ ال

َ
جْنَــاس‏ طِیــنِ أ

َ
دارد: 1ـ »أ

ــاس‏  جْنَ
َ
ــفِینَةِ« )قمــى، 1404ق، 1: 327(؛ 3ـ »أ ــی السَّ ــنِ فِ ــوَانِ زَوْجَی حَی

ْ
ــاسِ‏ ال جْنَ

َ
ــنْ أ ــسٍ مِ جِنْ

« )طوســی، 1411ق »ب«، 1: 339( کــه در ایــن گــزاره 
َ

 لِهَیبَتِــك
ً
دا  سُــجَّ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
تِ ال ــرَّ

َ
خ

َ
جَوَاهِــرِ ف

ْ
ال

اشــاره‌ای بــه رســته گوهــر و نهــاد آفریدگانــی داشــته کــه موجــب ســجده فرشــتگان گردیــده اســت؛ 

قِــه« )ابن‌مشــهدى، 1419ق، 83(.1 ایــن کاربســت مفهومــی در بیــان معاصــران 
ْ
ل

َ
جْنَــاس‏ خ

َ
4ـ »أ

ائمــه میانــی نیــز در ســده دوم هجــری قابــل مشــاهده اســت؛ در پرســش یونس‌بن‌ظبیــان از امــام 

صــادق )ع( پیرامــون دســتور خداونــد بــه حضــرت ابراهیــم )ع( در مــورد امتــزاج چهــار پرنــده2 کــه 

1. به‌جهــت عــدم تفصیــل بحــث، بــرای مشــاهده دیگــر کاربردهــای روایــی ایــن لفــظ، ر.ک: کلینــی، 1407ق، 7: 
269؛ خصیبــی، 1419ق، 158؛ ابن‌شــعبه حرانــى، 1404ق، 331؛ صــدوق، 1398ق، 70 و 71؛ همــو، 1378ش، 

1: 121و122؛ و ...
صُرْهُنَ« )البقرة: 260(.

َ
یرِ ف

َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
2. »ف
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ــدى،  ــةٍ« )قطب‌راون
َ

تَلِف
ْ

ــاسٍ‏ مُخ جْنَ
َ
ــنْ أ  مِ

ٌ
ــة رْبَعَ

َ
ــتْ أ انَ

َ
 وَ ك

َ
ــد:‏ »أ ــی بوده‌ان ــای متفاوت ــا از گونه‌ه آی

ــتفاده  ــورد اس ــر م ــن تعبی ــه ای ــام‌بن‌حکم ک ــرات هش ــی از مناظ ــا در یک 1409ق، 1: 297( و ی

یرِهِــم«‏ )صــدوق، 1395ق، 2: 366(.
َ

عَجَــمِ وَ غ
ْ
ــقِ مِــنَ ال

ْ
ل

َ
خ

ْ
ا ال

َ
جْنَــاسٍ مِــنْ هَــذ

َ
هشــام بــوده اســت: »أ

ــاس«  ــظ »اجن ــر لف ــتمل ب ــات مش ــی روای ــت، تمام ــوان گف ــی می‌ت ــدی کل ــک جمع‌بن در ی

کیــد ادیبــان بــر لفــظ »شــیء« و »وجــودِ مــادی« همخوانــی تــامّ داشــته و در یــک تضییــق  ــا تأ ب

معنایــی، آن شــیء مــادی بــه خلقــت و آن‌چــه از ســنخ مخلوقــات باشــد اختصــاص یافتــه اســت. 

ــده و  ــبت داده ش ــل نس ــه فضائ ــاس ب ــظ اجن ــاس« لف جْنَ
َ
 أ

ُ
ــة رْبَعَ

َ
‏ أ

ُ
ــل ائِ

َ
ض

َ
ف

ْ
ــزاره »ال ــا در پاره‌گ ام

پرواضــح اســت کــه »فضائــل« از جملــه اشــیاء و مخلوقــات نبــوده تــا مــاده »ج‌ن‌س« دربــاره آن 

ــه تاریــخ مفهومــی واژه در  ــا نگــرش ب اســتعمال شــود. بنابرایــن چنیــن کاربســتی از »اجنــاس« ب

ادبیــات روایــی نشــان از مخالفــت بــا ســبک‌ متــداول و ساختارشــکنانه بــوده، از ایــن‌رو در نگــرش 

ــردد. ــی می‌گ ــدور تلق ــان از ص ــلب اطمین ــه‌ای در س ــنجی قرین اعتبارس

3ـ1ـ2. هم‌نشینی واژه‌ها

ــی/ جــواد )ع(  ــام عل ــه ام ــن منســوب ب ــاره از نوشــتار، جهــت امکان‌ســنجی بازســازی مت ــن پ ای

ــه  ــزای چهارگان ــک از اج ــه در آن هری ــت ک ــه اس ــامان یافت ــدور س ــراز ص ــه اح ــل ب ــور نی به‌منظ

ــا  ــرد، ت ــرار می‌گی ــی ق ــورد ارزیاب ــین م ــاظ هم‌نش ــر الف ــتمل ب ــات مش ــر روای ــن، در دیگ ــن مت ای

ــتقر  ــر مس  نظ
ّ

ــد ــن م ــا در مت ــوام آن‌ه ــل و ق ــان فضائ ــه می ــی ک ــن روابط ــود ای ــنجی ش امکان‌س

ــر! ــا خی ــد اســت ی ــز دارای مؤی ــات نی ــا در ســایر روای اســت، آی

3ـ1ـ2ـ1. پیوند حکمت و فکر

ــوامِ آن«  ــات روایــی جهــت امکان‌ســنجی وجــود رابطــه »فضیلــت و ق بازنگــرش و کاوش در ادبی

ــرِ« محــور کلام بــوده 
ْ
فِك

ْ
 وَ قِوَامُهَــا فِــی ال

ُ
مَــة

ْ
حِك

ْ
هَــا ال

ُ
ل وَّ

َ
در دو لفــظ حکمــة و فکــر کــه در گــزاره »أ

ــر و  ــار یکدیگ ــظ در کن ــن دو لف ــه ای ــل توج ــت قاب ــم کاربس ــه به‌رغ ــان از آن دارد ک ــت، نش اس

ــوام آن« در آن‌هــا مشــاهده  ــات، امــا وجــود رابطــه »فضیلــت و ق ــه طــور توأمــان در ســایر روای ب

نمی‌شــود. امیرالمومنیــن در بیــان صفــات مومــن، ســكوتش را فكــر و ســخنش را حكمــت دانســته‌ 

ــة« )کلینــی، 1407ق، 2: 230(.  مَ
ْ
ــهُ حِك مُ

َ
ل

َ
ــرَةٌ وَ ك

ْ
هُ فِك

ُ
وت

ُ
اســت: »سُــك

ــرُ 
ْ
فِك

ْ
کیــد نمــوده: »ال در گزاره‌هــای دیگــری حضــرت بــه بیــان رابطــه وثیــق فکــر و حکمــت تأ

ــز  ــیدن ج ــدى، 1410ق، 50( و اندیش ــطى، 1376ش، 31؛ تمیم‌ىآم « )لیث‌ىواس
َ
ــة مَ

ْ
حِك

ْ
 ال

ُ
ــد یفِی

یــرِ الحِكمَــةِ هَــوَس« )تمیم‌ىآمــدى، 1410ق، 68( 
َ

دربــاره حكمــت را هــوس نامیــده: »الفِكــرُ فِــى غ
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َ

سَــك
ْ

 نَف
ُ

ــل
ْ

خ
َ
ــادآور شــده‌ اســت: »لا ت ــه‌ای لــزوم امتــاء نفــس از فکــر حکمــت‌زا را ی و در توصی

ــطى،  ــدى، 1410ق، 752؛ لیث‌ىواس ــب: تمیم‌ىآم ــه ترتی « )ب
ً
ــة مَ

ْ
 حِك

َ
ك

ُ
ــد ــرَةٍ یزِی

ْ
ــرٍ/ فِك

ْ
ــنْ فِك مِ

.)519 1376ش، 

ــزَمَ 
ْ
ل
َ
ــنْ أ ــاهد هســتیم: »مَ ــاد را ش ــه كمیل‌بن‌زی ــان ب ــوزی امیرمؤمن ــی دیگــری علم‌آم در روایت

ــرَ وَ الِعْتِبَــارَ 
ْ
فِك

ْ
 وَ إِنَّ ال

ً
مَــة

ْ
 وَ حِك

ً
 وَ نُــورا

ً
 وَ رَحْمَــة

ً
بَــهُ إِیمَانــا

ْ
ل

َ
ــهُ ق

َّ
 الل

َ َ
ــرَ مَــأ

ْ
ك

ِّ
 وَ لِسَــانَهُ الذ

ً
ــرا

ْ
بَــهُ فِك

ْ
ل

َ
ق

مُؤْمِــن«: آن‌کــه دلــش در اندیشــه و زبانــش مشــغول ذكــر باشــد، خداونــد 
ْ
ــبِ ال

ْ
ل

َ
رِجَــانِ مِــنْ ق

ْ
یخ

ــن  ــری از دل مؤم ــه و عبرت‌گی ــد و اندیش ــر كن ــت پ ــور و حكم ــت، ن ــان، رحم ــش را از ایم دل

ــار[ بیــرون آورد )دیلمــی، 1412ق، 1: 100(. شــایان ذکــر اســت ایــن روایــت در  ]ســخنان گهرب

نقلــی دیگــر بــا انــدک اختلافــی از رســول خــدا بــه عنــوان یــک حدیــث قدســی گــزارش گردیــده 

ــی، 1408ق، 273(. ــت )دیلم اس

حاصــل تتبــع در گــردآوری پیونــد هم‌نشــینی »حکمــة و فکــر«1 حکایــت از ارتبــاط گســترده 

ــود را  ــه آن ب ــی دســتیابی ب ــن بخــش در پ ــه ای ــی ک ــا هدف ــن دو لفــظ داشــته، ام ــان ای ــق می و وثی

ــرِ« بــا بهره‌گیــری 
ْ
فِك

ْ
 وَ قِوَامُهَــا فِــی ال

ُ
مَــة

ْ
حِك

ْ
میســر نگردانــد، از ایــن‌رو امــکان بازســازی گــزاره »ال

ــت  ــگاری حکم ــخن از فضیلت‌ان ــه س ــی ک ــه روایت ــه آن ک ــدارد؛ چ ــود ن ــات وج ــر روای از دیگ

رفتــه باشــد و اســتواری آن منــوط بــه وجــود فکــر تلقــی گــردد، در ادبیــات روایــی مشــاهده نشــد. 

بنابرایــن می‌تــوان ســخن از تفــرد گــزارش را بــه میــان آورد کــه ســایر متــون روایــی در پــی تأییــد و 

ــد. ــدان برنیامده‌ان ــاره ب ــا اش ی

ت و شهوت
ّ
3ـ1ـ2ـ2. پیوند عف

تتبــع در منابــع روایــی حاکــی از وجــود دو گــزارش مشــتمل بــر ایــن دو لفــظ در رابطــه هم‌نشــینی 

واژگانــی دارد. اهمیــت ایــن منقــولات در منســوب بــودن آن‌هــا ـ همچــون متــن مــورد بررســی ـ 

بــه امیرمؤمنــان )ع( اســت کــه ایــن امــر، امــکان مقایســه بهتــر را فراهــم مــی‌آورد. روایــت نخســت 

ــطى،  ــهْوَةَ« )لیث‌ىواس
َّ

2 الش ُ
ــف عِّ

َ
ض

ُ
 ت

ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
ــت: »ال ــته اس ــهوت دانس ــده ش ــت را تضعیف‌کنن عف

ــت« 
ّ

ــف »عف ــه تعری ــی ب ــه نوع ــز ب ــل دوم نی ــدى، 1410ق، 124(. نق 1376ش، 67؛ تمیم‌ىآم

 »
ٌ
ــة

َّ
ــهْوَةِ عِف

َّ
ــنِ الش ــرُ عَ بْ ــت: »الصَّ ــاده اس ــام نه ــهوت ن ــکیبایی از ش ــر و ش ــه و آن را صب پرداخت

ــک  ــل ی ــزارش، حام ــن دو گ ــدى، 1410ق، 106(. ای ــطى، 1376ش، 58؛ تمیم‌ىآم )لیث‌ىواس

1. به‌منظــور عــدم تطویــل در بحــث، جهــت مشــاهده ســایر گزاره‌هــا، ر.ک: قمــی، 1404ق، 2: 162؛ مجلســی، 
1403ق، ‏58: 85؛ ‏67: 25.

« ضبــط 
ُ

عِــف
ْ

ض
ُ
2. شــایان ذکــر اســت، در تحقیــق کتــاب »مســتدرک الوســائل«، لفــظ »یضعــف« بــه صــورت »ت

ــورى، 1408ق، 11: 275(. ــده اســت )ن گردی
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ــد  ــدان می‌توان ــوده کــه التفــات ب ــهْوَةِ« ب
َّ

ــی الش ــا فِ  وَ قِوَامُهَ
ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
ــه نهــان در بازفهــم گــزاره »ال نکت

در کشــف مفهــوم حقیقــی ایــن گــزاره مــورد بررســی، و بــه تبــع در اعتبارســنجی و احــراز یــا عــدم 

ــهْوَةِ«، بنیــان عفــت 
َّ

 وَ قِوَامُهَــا فِــی الش
ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
احــراز صــدور روایــت یاری‌رســان باشــد. در عبــارتِ »ال

بــر شــهوت دانســته شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در دو عبــارت فحــص شــده ایــن بخش، 

ــه تنهــا اســتواری و  ــهْوَةَ«، ن
َّ

 الش
ُ

ــف عِّ
َ

ض
ُ
 ت

ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
ــل مشــاهده اســت. در پاره‌گــزاره »ال خــاف آن قاب

اســتحکام عفــت برپایــه شــهوت دانســته نشــده، بلکــه در مفهــوم عکــس آن قــرار گرفتــه اســت: 

ــی  ــز در نف « نی
ٌ
ــة

َّ
ــهْوَةِ عِف

َّ
ــنِ الش ــرُ عَ بْ ــزاره »الصَّ ــت«. پاره‌گ ــهوت اس ــده ش ــت تضعیف‌کنن »عف

ابتنــاءِ عفــت بــر شــهوت برآمــده و صبــر، خــودداری و ممانعــت از شــهوت را عفــت نامیــده اســت:

دسته دومدسته اول

نفی ابتناء عفت بر شهوتاستواری عفت بر پایه شهوت

هْوَةِ: استواری عفت در 
َّ

 وَ قِوَامُهَا فِی الش
ُ
ة

َّ
عِف

ْ
ال

شهوت است

هْوَةَ: عفت تضعیف‌کننده 
َّ

 الش
ُ

ف عِّ
َ

ض
ُ
 ت

ُ
ة

َّ
عِف

ْ
ال

شهوت است

: عفت، ممانعت از 
ٌ
ة

َّ
هْوَةِ عِف

َّ
بْرُ عَنِ الش الصَّ

شهوت است

ــه  ــد عطف‌توج ــی می‌توان ــای روای ــته از گزارش‌ه ــن دو دس ــان ای ــهود می ــافِ مش ــن اخت ای

ــاف  ــتقرار اخت ــورت اس ــن در ص ــد. بنابرای ــز نمای ــث« نی ــاف الحدی ــش »اخت ــث را وارد دان بح

ــق  ــر طب ــت ب ــرف را می‌بایس ــی از دو ط ــرم یک ــته، لاج ــن دو دس ــان ای ــی می ــع عُرف ــدم جم و ع

موازیــن اتخــاذ نمــود و بی‌تردیــد دســته‌ای کــه عقلائــی بــه نظــر می‌رســد گروهــی خواهــد بــود 

 وَ 
ُ
ــة

َّ
عِف

ْ
ــی »ال ــوم حقیق ــن مفه ــد. در تبیی ــرح می‌کن ــهوت مط ــف ش ــب تضعی ــت را موج ــه عف ک

ــن اختــاف  ــی و ســنجه ای ــا ضمــن ارزیاب ــهْوَةِ« در ادامــه بحــث خواهــد آمــد ت
َّ

ــی الش ــا فِ قِوَامُهَ

ــرد. ــورت پذی ــز ص ــنجی آن نی ــوده، اعتبارس موج

3ـ1ـ2ـ3. پیوند قوّت و غضب

ــام  ــان/ ام ــه امیرمؤمن ــوب ب ــن منس ــزاره مت ــومین گ ــب« در س ــوّة و غض ــه »ق ــایی رابط در بازشناس

ــت روح  ــت. پی‌جُس ــاره داش ــاده اش ــن دو م ــی ای ــی مفهوم ــه هم‌گون ــدا ب ــوان در ابت ــواد می‌ت ج

ة و قــوّة« 
ّ

معنایــی مــاده »غ‌ض‌ب‏« نشــان از وجــود یــک بــن معنایــی یگانــه داشــته کــه بــر »شــد

ــار حاکــی از آن اســت کــه غضــب و  ــد )ابن‌فــارس، 1404ق، 4: 428(. ایــن گفت دلالــت می‌کن

به‌خشــم آمــدن متضمــن مفهــوم قــوة بــوده و برافروختگــی از رهگــذر ایــن کنــش بــه منصــه ظهــور 
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َ

ــورد: »ل ــم می‌خ ــب« به‌چش ــوّة« و »غض ــظ »ق ــینی دو لف ــات هم‌نش ــی روای ــد. در برخ می‌رس

ــعبه  ــت‏ )ابن‌ش ــب نیس ــی و غض ــع برافروختگ ــون رف ــی همچ ــچ نیروی ــب«: هی
َ

ض
َ

غ
ْ
ــرَدِّ ال

َ
ةَ ك ــوَّ

ُ
ق

ــى، 1404ق، 286(.  حران

 »غضــب« مــورد توصیــه 
ِ

چنان‌کــه از ایــن روایــت برمی‌آیــد در آموزه‌هــای دینــی، رفــع

ــان  ــرا می ــتقیم و همگ ــدِ مس ــر پیون ــد ب ــته باش ــت داش ــه دلال ــه‌ای ک ــوده و رابط ــان )ع( ب معصوم

ــب  ــر غض ــوت ب ــاءِ ق ــکارا ابتن ــی آش ــزاره روای ــن گ ــورد. ای ــم نمی‌خ ــه چش ــب ب ــدرت و غض ق

ــاب  ــه حس ــت ب ــب، فضیل ــع غض ــی در رف ــدرت و توانای ــرا ق ــد؛ زی ــرار می‌ده ــد ق ــورد نق را م

ــم  ــت حل ــث اهمی ــه بح ــز ب ــات نی ــر روای ــب. در دیگ ــه غض ــر پای ــتحکامِ آن ب ــه اس ــد و ن می‌آی

اشــارتی رفتــه، بــه طــوری کــه کار رفــت آن نقطــه ‌امنــی از برآشــفتگیِ ســتمگر بــه حســاب آمــده 

ــار«  جَبَّ
ْ
ــبَ‏ ال

َ
ض

َ
ــنُ غ ــبِ یؤْمِ

َ
ض

َ
غ

ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
 ق

َ
ــد ــمُ عِنْ

ْ
حِل

ْ
ــود: »ال ــته می‌ش ــی دانس ــر از انتقام‌جوی و برت

ــام« 
َ

ــى الِنْتِق
َ
ةِ عَل ــوَّ

ُ
ق

ْ
ــنَ ال  مِ

ُ
ــل

َ
ض

ْ
ف
َ
ــبِ‏ أ

َ
ض

َ
غ

ْ
 ال

َ
ــد ــمِ عِنْ

ْ
حِل

ْ
ةُ ال ــوَّ

ُ
)لیث‌ىواســطى، 1376ش، 22( و »ق

)همــان، 370؛ تمیم‌ىآمــدى، 1410ق، 503(. ایــن ســه گــزارش، تنهــا منقــولات اشــتمالِ 

ــدان نمایانگــر عــدم امــکان بازســازی  ــوده، کــه التفــات ب ــوّة« و »غضــب« ب توأمــان دو لفــظ »ق

ــود. ــد ب ــب« خواه
َ

ض
َ

غ
ْ
ــی ال ــا فِ ةُ وَ قِوَامُهَ ــوَّ

ُ
ق

ْ
ــی »ال ــن، یعن ــوم مت ــزاره س گ

3ـ1ـ2ـ4. پیوند عدل و اعتدال قوای نفس

ــی  ــت مفهوم‌یاب ــی، لازم اس ــورد بررس ــن م ــزاره مت ــن گ ــازی چهارمی ــنجی بازس ــش از امکان‌س پی

اجمالــی از لفــظ »اعتــدال« کاشــف آیــد تــا بازشــناخت لــوازم مربــوط بــه مفهــوم آن از رهگــذر 

ــن پاره‌گــزاره  ــه اعتبارســنجی ایــن گــزاره باشــد. تبیی ــل ب ــاری در نی ــان، پیش‌گفت ــع در آرای ادیب تتب

ــل  ــد مدخ ــوده می‌توان ــعر ب ــی از ش ــه بخش ــری ک ــط ازه ــل« توس مْی
َ
ــنَامِ الأ  السَ

ُ
ــتْ‏ ذات

َ
ل

َ
»وَاعْتَد

 
ُ
ــتِقامَة ــلِ اِس ــنَامِ الأمی  السَّ

َ
‏ ذات

ُ
ال

َ
ــد ــد: »اِعتِ ــن می‌نویس ــد. او چنی ــث باش ــن بح ورودی در ای

«: اعتــدال کوهــان و پشــتی کــه مایــل و کــج اســت )قــوز 
ً

مــا كانَ مَائِــا
َ

سَــنامِها مِــنَ السِــمَن بَعد

دارد( یعنــی اســتقامت و راســتی‌ کوهــان بعــد از وجــود آن کجــی و ناراســتی )ازهــری، 1421ق، 

ــى« 
َّ

2: 126(. پیــرو همیــن گفتــار بــوده کــه بــه مایــل و ناراســتی از اســتقامت و اعتــدال، »مُجَخ

ــده اســت )همــان، 7: 194(.  اطــاق گردی

ــرادف  ــر ت ــی ب ــوان دلیل ــان را می‌ت ــن بی ــدال« در ای ــار »اعت ــتقامت« در کن ــظ »اس ــور لف حض

مفهومــی آن دو دانســت. مؤیــد ایــن گفتــه نیــز در لســان دیگــر لغت‌شناســان بــه صراحــت قابــل 

ــدال،  ــوم اعت ــل مفه ــری، 1376ق، 5: 2017(. در تکمی ــه: جوه ــوان نمون ــه عن ــت )ب ــت اس رؤی

می‌تــوان نمونــه‌ای از کاربســت آن را در محسوســات و مادیــات پی‌جســت؛ مَــرَض، حالتــی 
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اســت کــه در خــروج اعتدالــی خــاص از بــدن انســان موســوم گشــته اســت )راغــب اصفهانــی، 

ــن دو  ــه بی ــی میان ــدال را حالت ــوان اعت ــی می‌ت ــری کل ــک نتیجه‌گی ــن‌رو در ی 1412ق، 765(. از ای

حالــت در کمیــت و کیفیــت دانســت. بــر فــرض چنانچــه گفتــه شــود جســمی معتــدل اســت بــه 

ایــن معناســت کــه از نظــر بلنــدی و کوتاهــی در حالــت میانــه اســت. یــا آبــی معتــدل اســت یعنــی 

ــیده، 1421ق، 2: 14(.  ــی دارد )ابن‌س ــردی و گرم ــن س ــی بی حالت

 
ً
بــا ایــن زاویــه نگــرش می‌تــوان بــه ســراغ روایــات مشــتمل بــر لفــظ »اعتــدال« رفــت تــا اولا

ــا   ب
ً
ــا ــسِ« ســنجیده شــود و ثانی

ْ
ف ــوَى النَّ

ُ
الِ ق

َ
ــد ــی اعْتِ ــهُ فِ  وَ قِوَامُ

ُ
ل

ْ
ــد عَ

ْ
امــکان بازســازی گــزاره »ال

قیــاس ایــن لفــظ در گــزاره پیشــین و احادیــث آتــی، بــه وجــه تمایــز مفهومــی متــون توجــه داده شــود.

کاربــرد لفــظ »اعتــدال« در کلام امیرمؤمنــان در خــور توجــه بــوده و در مــواردی بــه غیرمــادی 

بــودن کاربســت آن نیــز اشــارتی ضمنــی رفتــه اســت؛ از جملــه آن‌هــا ســخن حضــرت پیرامــون 

ــر  ــه تصوی ــان را ب ــادات ایش ــف عب ــری لطی ــا تعبی ــه ب ــت ک ــه اس ــای ملائک ــات و ویژگی‌ه صف

ــولِ 
ُ

ــوْا بِط حَنَ
َ
ــد: »ف ــرح می‌کنن ــان مط ــی قامتش ــب خمیدگ ــادت را موج ــى عب ــد و فراوان می‌کش

ــیدرضی، 1414ق، 130(.  ــم«‏ ‏)س هُورِهِ
ُ

 ظ
َ

ال
َ

ــد ــةِ اعْتِ اعَ
َّ

الط

ــت:  ــوده اس ــد نم کی ــر تأ ــه داده و ب ــلف توج ــم س ــری از ام ــه عبرت‌گی ــر ب ــی دیگ در روایت

ــدان  ــوَال«:‏ از حــالات زندگــى فرزن حْ
َ ْ
‏ ال

َ
ال

َ
ــد  اعْتِ

َّ
ــد

َ
ش

َ
ــا أ مَ

َ
 ... ف

َ
ــمَاعِیل ــدِ إِسْ

َ
ــالِ وَل ــرُوا بِحَ اعْتَبِ

َ
»ف

ــان، 297(.  ــت )هم ــب اس ــر متناس ــا یکدیگ ــل ب ــالات مل ــدر ح ــد؛ چق ــرت گیری ــماعیل عب اس

ــان  ــل ایم ــوارد تکمی ــی از م ــاء یک ــوف و رج ــه بی‌خ ــن راه میان ــش گرفت ــر در پی ــی دیگ در گزارش

ــاءِ«  جَ ــوْفِ وَالرَّ
َ

خ
ْ
‏ ال

ُ
ال

َ
ــد ــانَ ... اعْتِ یمَ ِ

ْ
 ال

َ
ــل مَ

ْ
ك

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــهِ ف ــنَّ فِی

ُ
ــنْ ك  مَ

ٌ
ث

َ
ــا

َ
ــده: »ث ــمارده ش برش

)لیث‌ىواســطى، 1376ش، 211(. در موضعــی دیگــر نیــز بهتریــن اعمــال بــه حســاب آمــده اســت: 

ــان، 240(. ــوْف‏« )هم
َ

خ
ْ
ــاءِ وَال جَ ‏ الرَّ

ُ
ال

َ
ــد ــالِ اعْتِ عْمَ

َ ْ
ــرُ ال ی

َ
»خ

ــود.  ــاهده می‌ش ــز مش ــر )ع( نی ــام باق ــه ام ــب ب ــی منتس ــدال« در روایت ــظ »اعت ــتعمال لف اس

بَــهُ 
ْ
نْ یقِیــمَ صُل

َ
قِیــامِ أ

ْ
‏ فِــی ال

ُ
ال

َ
حْــرُ الِعْتِــد  وَانْحَــرْ« فرمــود: »النَّ

َ
ــك  لِرَبِّ

ِّ
صَــل

َ
ایشــان پیرامــون آیــه‏ »ف

وَنَحْــرَهُ«: منظــور از »نحــر« اعتــدال و راســت ایســتادن در نمــاز اســت کــه بایــد نمازگــزار، پشــتش 

راســت و مســتقیم باشــد )کلینــی، 1407ق، 3: 337ـ336(.

ــی  ــه برخ ــدال« ب ــی »اعت ــت مفهوم ــه کاربس ــی ب ــرش تجمیع ــد نگ ــل فرآین ــت تکمی ــه جه ب

ــی از  ــه گزارش ــوان نمون ــه عن ــردد؛ ب ــاره می‌گ ــز اش ــان )ع( نی ــه معصوم ــوب ب ــای غیرمنس گزاره‌ه

ــا  ــک ت ــط فل ــاب در وس ــدن آفت ــپاه را از برآم ــان دو س ــاوردی و کارزار می ــه هم ــن ک ــگ صفی جن

ــرِب« 
ْ

مَغ
ْ
ةِ ال

َ
ــا ــى صَ

َ
ــارِ إِل هَ الِ النَّ

َ
ــد نِ اعْتِ

ُ
ــد

َ
ــنْ ل ــاسُ مِ  النَّ

َ
ــل تَتَ

ْ
ــد: »اق ــان می‌کن ــرب بی ــاز مغ نم

)نصربن‌مزاحــم،1404ق،330(. 
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ـــخص  ـــک ش ـــت ی ـــب قام ـــار و تناس ـــی رخس ـــون زیبای ـــری، پیرام ـــال 293 قم ـــی از س ـــز گزارش نی

امَتِـــه« )طوســـی، 1411ق »الـــف«، 255(. حاصـــل ایـــن 
َ
الِ‏ ق

َ
»فِـــی حُسْـــنِ صُورَتِـــهِ وَ اعْتِـــد

ـــدل دارد.  ـــدال و ع ـــظ اعت ـــان لف ـــینی می ـــه همنش ـــد و رابط ـــدم پیون ـــان از ع ـــی، نش ـــرش تجمیع نگ

ـــر  ـــه نظ ـــد، و ب ـــاهده نش ـــی مش ـــات روای ـــد در ادبی ـــانی باش ـــوای نفس ـــدال ق ـــر اعت  ب
ّ

ـــه دال ـــی ک متن

ـــات  ـــه ادبی ـــی ب ـــم یونان ـــی حک ـــای گفتمان ـــا ورود فض ـــوع ب ـــن موض ـــون ای ـــث پیرام ـــد بح می‌رس

ـــت  ـــس در روای ـــوای نف ـــدال ق ـــن اعت ـــه تبیی ـــا وج ـــه تنه ـــه آن‌ک ـــد. چ ـــه باش ـــکل یافت ـــی ش عرب

ـــت و دو  ـــت اس ی فضیل
َ

ـــط ـــد وُس ـــی ح ـــت؛ یعن ـــطو« اس ـــط ارس ـــد وس ـــه »ح ـــه نظری ـــات ب التف

ـــهوت( و  ـــه ش ـــاد ب ـــل زی ـــرِه )می
َ

ـــن آن ش ـــا طرفی ـــت ام ـــت اس ـــت فضیل ـــت. عف ـــر رذیل ـــرف دیگ ط

ـــم  ـــی به‌چش ـــچ روایت ـــدال در هی ـــظ اعت ـــا لف ـــل ب ـــوع تعام ـــن ن ـــد. ای ـــی( رزیلتن ـــود )بی‌میل م
ُ

خ

ـــاح  ـــک اصط ـــی ی ـــورد ارزیاب ـــت م ـــدال« در روای ـــت »اعت ـــل اس ـــن‌رو محتم ـــورد؛ از ای نمی‌خ

ـــان دارد. ـــای یون ـــث حکم ـــه بح ـــاره ب ـــه اش ـــد ک باش

3ـ1ـ3. نگرش تجمیعی به روابط واژه‌ها

ـــه  ـــه پرداخت ـــور جداگان ـــه ط ـــه ب ـــای چهارگان ـــی گزاره‌ه ـــط درون ـــه رواب ـــین ب ـــای پیش در بخش‌ه

ـــک  ـــاظ ی ـــان الف ـــدی می ـــرد پیون ـــا رویک ـــدف ب ـــن ه ـــت ای ـــش نخس ـــه، در زیربخ ـــد. در ادام ش

ـــگاه  ـــط جای ـــر رواب ـــد ب ـــزاره‌ای و تاکی ـــنِ گ ـــط بی ـــه رواب ـــش دوم ب ـــده و در بخ ـــری ش ـــزاره پیگی گ

عرضـــی الفـــاظ توجـــه می‌شـــود.

3ـ1ـ3ـ1. نگاهی به کاربست لفظ »قِوام«

ـــی  ـــت نگاه ـــتار، لازم اس ـــن نوش ـــی ای ـــورد بررس ـــن م ـــن واژه در مت ـــوم ای ـــه مفه ـــاره ب ـــش از اش پی

ــه  ــا بـ ــی پایه‌هـ ــ‏ىء« یعنـ ــوَام‏ُ الشـ ــت. »قِـ ــاره آن داشـ ــان دربـ ــه آرای لغت‌شناسـ ــی بـ اجمالـ

وســـیله آن شـــیء اســـتوار می‌گـــردد )ابن‌اثیـــر، 1367ش، ‏4: 124(. »قِـــوَام‏ُ الأمـــر« در همیـــن 

بافـــت چنیـــن مفهـــوم می‌یابـــد: »اســـلوب و ســـتونی کـــه امـــر بـــدان قائـــم می‌گـــردد« و از 

ـــری، 1376ق، 5:  ـــت‏ )جوه ـــش اس ـــل بیت ـــوام اه ـــی قِ ـــود فلان ـــه می‌ش ـــه گفت ـــت ک ـــن روس همی

ـــر  ـــزی ب ـــوام چی ـــود ق ـــه ش ـــه گفت ـــد: »چنانچ ـــل می‌آی ـــه‌ای حاص ـــن نتیج ـــن چنی 2017(. بنابرای

ـــود آن  ـــه وج ـــوط ب ـــز من ـــتحکام آن چی ـــتواری و اس ـــه اس ـــت ک ـــوم آن اس ـــت، مفه ـــر اس ـــیء دیگ ش

ـــه  ـــوب ب ـــن منس ـــوم مت ـــه مفه ـــدد ب ـــرش مج ـــزوم بازنگ ـــن آورده، ل ـــا همی ـــت«. ب ـــه اس ـــیء ثانوی ش

امیرمؤمنـــان/ امـــام جـــواد ضـــروری می‌نمایـــد:

ر«: استحکام حکمت در فکر است.
ْ
فِك

ْ
 وَقِوَامُهَا فِی ال

ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
1. »ال
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هْوَةِ«: استواری عفت در شهوت است!
َّ

 وَقِوَامُهَا فِی الش
ُ
ة

َّ
عِف

ْ
2. »ال

بِ«: پایداری قوت و قدرت در غضب است!
َ

ض
َ

غ
ْ
ةُ وَقِوَامُهَا فِی ال وَّ

ُ
ق

ْ
3. »ال

سِ«: قوام عدل در اعتدال قوای نفس است. 
ْ

ف وَى النَّ
ُ
الِ ق

َ
 وَقِوَامُهُ فِی اعْتِد

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
4. »ال

نگرشــی تجمیعــی بــه گزاره‌هــای چهارگانــه، دشــواری در فهــم گــزاره دوم و ســوم را بــه دســت 

می‌دهــد کــه بخــش بعــد، رســالت تبییــن آن را برعهــده دارد.

3ـ1ـ3ـ2. نگاهی به جایگاه رابطه عرضی واژه‌ها

در ایــن بخــش بیــش از هــر آورده دیگــری، لازم اســت بــه جایــگاه روابــط هم‌نشــینی واژگان 

توجــه وافــر گــردد.

عدلقوةعفةحکمةفضائل:

اعتدالغضبشهوةفکرقِوام فضائل:

ــا  ــا ب ــر فضیلت‌ه ــی دیگ ــه عبارت ــد، ب ــوام فضائلن ــدال« ق ــب و اعت ــهوت، غض ــر، ش »فک

ــم  ــی به‌چش ــن اساس ــار رک ــن چه ــان ای ــرازی می ــا ناهم‌ت ــد. ام ــتوار می‌گردن ــا اس ــر آن‌ه ــه ب تکی

می‌خــورد. »فکــر« و »اعتــدال« در وهلــه نخســت، بــار معنایــی مثبــت و »شــهوت« و »غضــب« 

بــار معنایــی منفــی را بــه ذهــن متبــادر می‌ســازند؛ حــال آن‌کــه اســتحکام فضائــل بــر آن‌هــا منــوط 

گشــته اســت، و چگونــه ممکــن اســت اســتواری فضیلــت بــر مفاهیــم منفــی قائــم گــردد؟

پاســخی کــه از آوردگاه نگــرش بــه اخــاق فضیلت‌مــدار حاصــل می‌آیــد ایــن اســت کــه قــوام 

فضائــل، اصطلاحــات حکمــای یونــان بــوده کــه بــه زبــان فضــای گفتمانــی عرب وارد شــده اســت 

)بــه عنــوان نمونــه، ر.ک: کنــدی، 1369ق، 1: 272ـ280؛ رازی، 1939م، 1: 27ـ29؛ در ادامــه 

بــه آن‌هــا اشــاره می‌شــود(.

از ایــن‌رو اشــاره بــه قــوای نفســانی دارنــد: فکــر )قــوه عاقلــه(، شــهوة )قــوه شــهویه(، غضــب 

)قــوه غضبیــه( و عــدل، اعتــدال آن‌هــا. بــا ایــن وصــف، هم‌گونــی محتوایــی روایــت مــورد ارزیابــی 

 مشــهود اســت و ایــن ســبک 
ً
بــا گفتــار حکمــای یونــان در جایــگاه رابطــه عرضــی واژه‌هــا کامــا

گفتمانــی بــا ادبیــات رایــج روایــی تفــاوت چشــم‌گیری دارد، چنان‌کــه پیشــتر نیــز اشــارت رفــت 

عفــت تضعیف‌کننــده شــهوت دانســته شــده )لیث‌ىواســطى، 1376ش، 67؛ تمیم‌ىآمــدى، 

1410ق، 124(. امــا در روایــت اخــاق فضیلت‌مــدار اســتواری عفــت در شــهوت نهادینــه شــده 

اســت.
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3ـ2. رهیافت‌های برون‌متنی

ـــن  ـــه مت ـــت ک ـــتری اس ـــت و بس ـــت موقعی ـــه باف ـــات ب ـــی، التف ـــش کاوش فرامتن ـــن بخ ـــالت ای رس

ـــا  ـــی ب ـــی و محتوای ـــابه مضمون ـــندی، تش ـــث س ـــی بح ـــت. ارزیاب ـــده اس ـــزارش ش ـــال آن گ در خ

ـــه  ـــراد از جمل ـــر اف ـــه دیگ ـــن ب ـــاب مت ـــالات در انتس ـــایر احتم ـــی س ـــز پی‌یاب ـــر و نی ـــون معاص مت

ـــت. ـــدور اس ـــراز ص ـــنجی و اح ـــه اعتبارس ـــل ب ـــیر نی ـــی در مس ـــن برون‌متن قرای

3ـ2ـ1. بررسی سندی

متــن مــورد بحــث در کتــب حدیثــیِ امامیــه، از هیــچ ســندی برخــوردار نیســت )ر.ک: کراجکــی، 

ــنخ  ــت در س ــده و روای ــده ش ــل خوان ــن‌رو مرس ــی، 1381ق، 2: 348(؛ از ای 1394ق، 40؛ اربل

ــی  ــه قاضــی یمان ــه و در مکتوب ــر امامی ــب غی ــا در کت ــف دســته‌بندی می‌‌شــود؛ ام ــث ضعی احادی

»یعنــی: أحادیــث أمیرِالمؤمنیــن علــی«، ایــن متــن دارای ســند اســت. در ابتــدای مکتوبــه یمانــی 

ــم  ــه عبدالعظی ــت راوی از جمل ــه دارای هش ــده ک ــر ش ــت ذک ــرای 97 روای ــترک ب ــند مش ــک س ی

حســنی اســت. در ظاهــر ســند ایــن مکتوبــه از قاضــی یمانــی تــا امام جــواد، مُســنَد اســت، امــا اتصال 

در دو مــورد محــل اشــکال بــوده و دو راویِ آن نیــز مجهولنــد؛ لذا از نظــرگاه رجالی، ســند مکتوبه یمانی 

از جهــات متعــدد ضعیــف تلقــی می‌شــود1 )ر.ک: یمانــی، 1399ش، مقدمــه تحقیــق: 28و29(. 

3ـ2ـ2. تشابه مضمونی با متون غیر روایی

ــت در کلام  ــه اس ــتقرار یافت ــی اس ــورد ارزیاب ــن م ــره مت ــه در مؤخ ــانی ک ــای نفس ــخن از قواه س

فلاســفه و حکمــای یونــان پیــش از ظهــور اســام مــورد بحــث و گفت‌وگــو بــوده اســت؛ بازگویــه 

ایــن مباحــث در برگــردان متــون یونانــی بــه زبــان عربــی در خــال ابحــاث اندیشــوران مســلمان 

نمــودار گشــته اســت. کنــدی )د. 256هـــ( فیلســوف جهــان عــرب در یکــی از رســائل خــود بحث 

ــن« را مطــرح می‌کنــد کــه در آن 
ُ

لاط
َ
الِیس وَ ف

َ
ط

َ
 فِــی النَفــسِ، المُختَصَــر مِــن کِتَــابِ أرِســط

ُ
ــول

َ
»الق

بــه آشــکارا بحــث قــوای ســه‌گانه یعنــی »قــوه غضبیــه، شــهوانیه و عقلیــه« مــورد التفــات اســت 

ــدی، 1369ق، 1: 280ـ272(. )ر.ک: کن

زکریــای رازی )د. 313هـــ( نیــز بحــث قــوای ســه‌گانه نفــس افلاطــون را بدیــن صــورت مطــرح 

می‌کنــد: 1. نفــس ناطقــه و الهیــه 2. نفــس غضبیــه و حیوانیــه 3. نفــس نباتیــه و شــهوانیه )رازی، 

1939م، 1: 29ـ27(.

ــا بــر وثــوق صــدوری اســتوار گردیــده، لــذا بــه جزئیــات بحــث ســندی ورود  1. از آن‌جــا کــه در ایــن نوشــتار مبن
نشــد و اهتمــام در توجــه بــه دیگــر قرایــن از جملــه متن‌پژوهــی اســتقرار یافتــه تــا بــه امکان‌ســنجی احــراز صــدور 

و حدیــث بــودن متــن همــت گمــارده شــود.
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ابن‌مســـکویه )د. 421هــــ( بـــه بســـط آرای حکمـــای ســـلف همـــت گمـــارده و در خوانشـــی 

ـــى 
َ
ـــاءُ عَل مَ

َ
حُك

ْ
ل
َ
ـــعَ ا جْمَ

َ
ـــد: »أ ـــین می‌نمای ـــع، هم‌نش ـــک موض ـــه را در ی ـــل چهارگان ـــی فضائ جمع

« )ابن‌مســـکویه، 
ُ
ـــة

َ
ال

َ
عَد

ْ
 وَال

ُ
ـــجَاعَة

َّ
 وَالش

ُ
ـــة

َّ
عِف

ْ
 وَال

ُ
مَـــة

ْ
حِك

ْ
رْبَـــع وَهِـــی ال

َ
ائِـــلِ أ

َ
ض

َ
ف

ْ
جْنَـــاسَ ال

َ
نَّ أ

َ
أ

ـــی و  ـــرف افراط ـــه در دو ط ـــته ک ـــورد دانس ـــت م ـــل را هش ـــار، رذائ ـــن گفت ـــی ای ـــا، 24(. در پ بی‌ت

ـــه شـــهوت( و  ـــاد ب ـــل زی ـــرِه )می
َ

ـــه ش ـــه طـــوری ک ـــه اســـت، ب ـــت اســـتقرار یافت ـــک فضیل تفریطـــی ی

ـــاسَ  جْنَ
َ
 أ

ُ
ـــل ـــت: »نَجْعَ ـــه اس ـــرار گرفت ـــت ق ـــن عف ـــت در طرفی ـــوان رذیل ـــه عن ـــی( ب ـــود )بی‌میل م

ُ
خ

ـــطِ  وَسَ
ْ
ـــانِ لِل

َ
رَف

َ
ـــودُ ط مُ

ُ
خ

ْ
ـــرِهُ وَال

َّ
 ... وَالش

ِ
ـــع رْبَ

َ ْ
ل

َ
ـــلِ ا ائِ

َ
ض

َ
ف

ْ
ل
َ
 ا

ُ
ـــف عْ

َ
ـــا ض هَ نَّ

َ
 لِ

َ
ـــة مَانِی

َ
ـــلِ ث ائِ

َ
ذ ـــرُورِ وَالرَّ

ُّ
لش

َ
ا

ـــان، 202(.  ...« )هم
ُ
ـــة

َّ
عِف

ْ
ـــوَ ال ـــذِی هُ

َّ
ل
َ
ا

ــه در کلام  ــت کـ ــان اسـ ــای یونـ ــی حکمـ ــای اخلاقـ ــه‌ای از بحث‌هـ ــب نمونـ ــن مطالـ ایـ

ـــوط  ـــه و مبس ـــترش یافت ـــیده، گس ـــور رس ـــه ظه ـــه منص ـــی ب ـــب عرب ـــامی در قال ـــمندان اس اندیش

ـــوب  ـــتگاه مکت ـــتین خاس ـــش از نخس ـــوارد پی ـــن م ـــی ای ـــت. جملگ ـــده اس ـــتدلال ش ـــا اس ـــر آن‌ه ب

ـــط  ـــه توس ـــری و ب ـــم هج ـــرن پنج ـــت ق ـــه نخس ـــه نیم ـــدار ک ـــاق فضیلت‌م ـــر اخ  ب
ّ

ـــت دال روای

ـــد  ـــر می‌رس ـــه نظ ـــت. ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــان ق ـــث عالم ـــورد بح ـــوده، م ـــی )د. 449هــــ( ب کراجک

ـــث  ـــی، بح ـــای عباس ـــی در دوره خلف ـــان عرب ـــه زب ـــی ب ـــار یونان ـــه آث ـــن ترجم ـــترش یافت ـــا گس ب

حکیمـــان یونانـــی به‌ســـان ارســـطو و افلاطـــون بـــا یـــک درهم‌تنیدگـــی، بـــا گفتـــار و آثـــار 

ـــد. ـــده باش ـــط ش ـــزوج و خل ـــامی مم ـــمندان اس دانش

ــس از  ــامی پـ ــوران اسـ ــات اندیشـ ــورد التفـ ــیار مـ ــدار بسـ ــاق فضیلت‌مـ ــث از اخـ بحـ

ابن‌مســـکویه بـــوده، بـــه طـــوری کـــه تـــا پیـــش از اتمـــام نیمـــه اول قـــرن ششـــم می‌تـــوان 

ـــه  ـــود ک ـــاهده نم ـــامی مش ـــان اس ـــفه و عرف ـــاق، فلس ـــای اخ ـــام‌آوری را در حوزه‌ه ـــمندان ن دانش

ـــی  ـــب اصفهان ـــد. راغ ـــان آورده‌ان ـــه می ـــانی را ب ـــای نفس ـــه و قواه ـــای چهارگان ـــخن از فضیلت‌ه س

ـــرآن،  ـــات ق ـــدادی از آی ـــه تع ـــاره ب ـــن اش ـــی در ضم ـــای اله ـــث از موهبت‌ه )د. 502هــــ( در بح

اصـــول فضائـــل را چهـــار اصـــل برمی‌شـــمارد: »عقـــل، عفـــت، شـــجاعت و عدالـــت« کـــه 

کمـــال نیـــل بـــر هریـــک نیـــز معرفـــی می‌گـــردد )راغـــب اصفهانـــی، 1428ق، 106(.

ـــن   مَحاسِ
ُ

ـــات أمّه
َ
ـــت: »ف ـــته اس ـــر داش ـــن تحری ـــاره چنی ـــن ب ـــز در ای ـــی )د. 505هــــ( نی غزال

 والبَاقـــی 
ُ

 والعَـــدل
ُ
ـــة

ّ
 والعِف

ُ
ـــجَاعَة

ّ
 و الش

ُ
الأخـــاقِ هَـــذِه الفضائـــل الأربَعَـــة وَهِـــیَ الحِكمَـــة

روعهـــا« )غزالـــی، بی‌تـــا، 3: 55( و می‌افزایـــد: »حکمـــتْ فضیلـــتِ قـــوه عقلیـــه، شـــجاعتْ 
ُ
ف

فضیلـــتِ قـــوه غضبیـــه، عفـــتْ فضیلـــتِ قـــوه شـــهوانیه و عدالـــتْ عبـــارت از وقـــوع به‌جـــا و 

ـــور  ـــام ام ـــه تم ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــش اس ـــی خوی ـــع حقیق ـــه‌گانه در موض ـــوای س ـــن ق ـــم ای منظ

ـــوان  ـــی را می‌ت ـــه غزال ـــن گفت ـــان ای ـــو، 1964م، 264(. بی ـــرد« )هم ـــام پذی ـــار آن انج در سایه‌س
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ـــابهی  ـــان و مش ـــاظ یکس ـــت. الف ـــش دانس ـــن پژوه ـــی ای ـــورد ارزیاب ـــن م ـــی از مت ـــه‌ای مفهوم ترجم

ـــده  ـــاره وارد ش ـــاض )د. 544هــــ( در این‌ب ـــی )د. 543هــــ( و قاضی‌عی ـــن عرب ـــر ب ـــز از ابوبک نی

اســـت )اشـــبیلی، 1406ق، 482؛ یحصبـــی، 1409ق، 1: 96(.

تمامـــی ایـــن گفته‌هـــا نشـــان از آن دارد کـــه از ابتـــدای قـــرن پنجـــم تـــا حداقـــل پایـــان 

ـــامی  ـــوم اس ـــوران عل ـــان اندیش ـــدار می ـــاق فضیلت‌م ـــث از اخ ـــم بح ـــرن شش ـــت ق ـــه نخس نیم

ـــت  ـــت موقعی ـــن باف ـــث در همی ـــن حدی ـــوب ای ـــتگاه مکت ـــه خاس ـــوده ک ـــات ب ـــورد التف ـــیار م بس

ـــمندان  ـــن دانش ـــد ای ـــر می‌رس ـــه نظ ـــت. ب ـــده اس ـــد ش ـــان تولی ـــن گفتم ـــر ای ـــم ب ـــای حاک و فض

اســـاس گفتـــار خویـــش را مرهـــون افـــراد پیـــش از خـــود بوده‌انـــد کـــه اهتمـــام بـــه ترجمـــه 

ـــامی  ـــه اس ـــم در جامع ـــن مه ـــر ای ـــته‌اند. بازتاثی ـــی را داش ـــان عرب ـــه زب ـــان ب ـــای یون ـــون حکم مت

ـــن  ـــازی ای ـــعه و بومی‌س ـــالت توس ـــه رس ـــوده ک ـــای رازی ب  او زکری
ِ

ـــع ـــه تب ـــدی و ب ـــط کن ـــز توس نی

مباحـــث را بـــر طبـــق فرهنـــگ اســـامی داشـــته‌اند. البتـــه بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه اندیشـــمندان 

ـــن  ـــان ای ـــوان قائ ـــه عن ـــطو را ب ـــون و ارس ـــش افلاط ـــای خوی ـــکویه در بحث‌ه ـــش از ابن‌مس پی

پاره‌گزاره‌هـــا ذکـــر کرده‌انـــد کـــه در گفتـــار ابـــن مســـکویه و عالمـــان پـــس از او ایـــن اشـــاره 

مســـتقیم بـــه قائـــلِ ســـخن کمتـــر به‌چشـــم می‌خـــورد؛ بـــه عنـــوان نمونـــه ابن‌مســـکویه تنهـــا 

ـــوده  ـــرح نم ـــانی را ط ـــای نفس ـــه و قواه ـــل چهارگان ـــث از فضائ ـــاء« بح ـــام »الحكم ـــر ع ـــا ذک ب

اســـت )ابن‌مســـکویه، بی‌تـــا، 24(.

ــاق  ــزارش اخـ ــه در گـ ــع اولیـ ــوب و منبـ ــتگاه مکتـ ــتین خاسـ ــوان نخسـ ــه عنـ ــه بـ آنچـ

ـــر«  ـــدن الجواه ـــاب »مع ـــت کت ـــر اس ـــل ذک ـــده آن، قاب ـــامی ش ـــخه اس ـــه نس ـــدار، برپای فضیلت‌م

کراجکـــی )د. 449 هــــ( اســـت. به‌عنـــوان یـــک احتمـــال می‌تـــوان گفـــت، چنیـــن متصـــور 

اســـت کـــه کراجکـــی به‌دلیـــل درهم‌تنیدگـــیِ آثـــار ترجمـــه شـــده حکیمـــان یونـــان بـــا گفتـــار 

دانشـــمندان اســـامی ـ کـــه در صـــدر آن‌هـــا امامـــانِ شـــیعه )ع( قـــرار دارنـــد ـ متـــن اخـــاق 

فضیلت‌مـــدار را به‌موجـــب اشـــتمال بـــر مباحـــث اخلاقـــی بـــه امیرِمؤمنـــان )ع( نســـبت داده 

باشـــد. امـــا چنان‌کـــه پیشـــتر گفتـــه شـــد ایـــن امـــر به‌صـــورت تدریجـــی به‌وجـــود آمـــده 

ــای  ــازیِ متـــون حکمـ ــا بومی‌سـ ــورانِ پیـــش از ابن‌مســـکویه، بـ ــه اندیشـ ــه این‌کـ اســـت؛ چـ

ـــدن  ـــه ش ـــترده و آمیخت ـــب گس ـــامی، موج ـــگ اس ـــق فرهن ـــر طب ـــم ب ـــی آن ه ـــان عرب ـــه زب ـــان ب یون

ـــد. ـــده بودن ـــر ش ـــه آن عص ـــث در جامع مباح

3ـ2ـ3. انتساب به دیگر افراد

در بخشـــی از کتـــاب »احیـــاء علـــوم الدیـــن« غزالـــی بـــه گـــردآوری آرای اندیشـــوران طـــراز 
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ـــر،  ـــتار حاض ـــن نوش ـــع مت ـــن موض ـــت. در ای ـــارده اس ـــت گم ـــر« هم ـــون »فک ـــام پیرام اول اس

 
ُ
مَـــة

ْ
حِك

ْ
اهَـــا ال

َ
 أربَـــعٌ إحد

ُ
ائِـــل

َ
ض

َ
ـــافِعِی: الف

َّ
 الش

َ
ـــال

َ
از لســـان شـــافعی گـــزارش می‌شـــود: »ق

فـــس« )غزالـــی، بی‌تـــا، 4: 425؛ همـــو،  ـــوَى النَّ
ُ
 وَقِوَامُـــهُ فِـــی اِعتِـــدالِ ق

ُ
ل

ْ
عَـــد

ْ
ابِعَـــة ال ... الرَّ

 .)241 1422ق، 

این‌کـــه پـــس از گذشـــت ســـالیانی مدیـــد، غزالـــی نخســـتین اندیشـــور گزارشـــگر متنـــی 

ـــب در  ـــول رقی ـــک ق ـــت ی ـــه جه ـــا ب ـــت،1 ام ـــکال نیس ـــی از اش ـــد خال ـــافعی باش ـــه ش ـــوب ب منس

برابـــر انتســـاب آن بـــه امیرمؤمنـــان/ امـــام جـــواد )ع( می‌توانـــد قابـــل طـــرح باشـــد.2 گذشـــته 

ـــن  ـــدوری مت ـــتگاه ص ـــا خاس ـــی ت ـــی و اربل ـــان کراجک ـــه می ـــوق در فاصل ـــکال ف ـــن اش از آن، ای

ـــال  ـــر اتص ـــت ب ـــه دلال ـــندی ک ـــچ س ـــه هی ـــی ک ـــژه در زمان ـــه وی ـــت؛ ب ـــهود اس  مش
ً
ـــا ـــز کام نی

ـــام  ـــودن ام ـــر ب ـــد. هم‌عص ـــان نباش ـــد، در می ـــوم کن ـــا معص ـــان ت ـــره راوی ـــذر زنجی ـــان از رهگ مؤلف

جـــواد )شـــهادت: 220هــــ( و شـــافعی )د. 204هــــ( بـــا دوره آغـــاز نهضـــت ترجمـــه متـــون علمـــی 

ـــد. در  ـــه باش ـــل توج ـــد مح ـــز می‌توان ـــی، نی ـــان عرب ـــه زب ـــی ب ـــون یونان ـــا همچ ـــایر زبان‌ه از س

ـــتور  ـــت و دس ـــژه‌ای داش ـــه وی ـــطو علاق ـــه ارس ـــی )د. 218 هــــ( ب ـــه عباس ـــون خلیف ـــن دوره مأم ای

ـــل، 1955م، 26(. ـــوان نمونـــه ر.ک: ابن‌جلج ـــه برخـــی از آثـــار او داده بـــود )بـــه عن ـــه ترجم ب

ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــان عرب ـــه زب ـــی ب ـــان یونان ـــون حکیم ـــه مت ـــا ترجم ـــت ب ـــل اس ـــن‌رو محتم از ای

ـــافعی  ـــا ش ـــواد ی ـــام ج ـــای ام ـــده و گفتاره ـــه ش ـــون ترجم ـــن مت ـــان ای ـــود، می ـــده ب ـــر ش دوره فراگی

ـــد. ـــده باش ـــط ش ـــدی، خل ـــب بع ـــع و کت در مناب

بنابرایـــن طبـــق ارزیابی‌هـــای صورت‌گرفتـــه، احـــراز صـــدور ایـــن گـــزارش روایـــی ثابـــت 

ـــان  ـــی« از گفتم ـــر کراجک ـــدن الجواه ـــوب آن »مع ـــتگاه مکت ـــری خاس ـــال تأثیرپذی ـــت و احتم نیس

و شـــرایط فرهنگـــی حاکـــم و کتـــب غیرروایـــی بـــا الفـــاظ و مضامیـــن مشـــابه، وجـــود دارد. 

ـــت  ـــان نهض ـــامی در زم ـــمندان اس ـــا دانش ـــان ب ـــان یون ـــول حکیم ـــان ق ـــط می ـــی و خل درهم‌تنیدگ

ـــه  ـــراد، از جمل ـــه اف ـــزارش ب ـــابِ گ ـــتباه در انتس ـــن اش ـــی و همچنی ـــت عباس ـــه در دوره خلاف ترجم

اشـــکالات اساســـی در گـــزارش اخـــاق فضیلت‌مـــدار محســـوب می‌شـــوند.

1. جهــت ردیابــی متــن مــورد ارزیابــی و تعابیــر مشــابه آن در خــال کتــب فریقیــن، دامنــه جســت‌وجو بــرای کتــب 
شــیعه »نرم‌افــزار مکتبــة اهــل البیــت« و نرم‌افزارهــای نــور، به‌ویــژه »جامــع الأحادیــث« و بــرای کتــب اهــل ســنت 
نیــز نــرم افــزار المکتبــة الشــاملة محــل التفــاتِ ایــن نوشــتار بــوده اســت کــه ثمــره آن دسترســی بــه قائــل دیگــری 

ــد. ــافعی می‌باش ــان ش به‌س
ــه  ــود؛ چ ــه ش ــان آن توج ــرت قائ ــه معاص ــه ب ــد ک ــاب می‌ده ــود را بازت ــت خ ــی اهمی ــب زمان ــولِ رقی ــن ق 2. ای
این‌کــه دوره تاریخــی حیــات شــافعی )د. 204هـــ( بــه عصــر امــام جــواد )شــهادت: 220هـــ( بســیار نزدیک اســت. 
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4. نتیجه‌گیری

 بر اخلاق فضیلت‌مدار نشان می‌دهد:
ّ

حاصل کاوش در روایت دال

ـــاب  ـــری در کت ـــم هج ـــرن پنج ـــه اول ق ـــن در نیم ـــن مت ـــوب ای ـــتگاه مکت ـــتین خاس 1- نخس

»معـــدن الجواهـــر« كراجكـــى )د. 449هــــ( قابـــل ردیابـــی اســـت. امـــا پیرامـــون خاســـتگاه 

صـــدوری آن میـــان حدیث‌پژوهـــانِ امامیـــه، اضطرابـــی در انتســـاب متـــن بـــه دو امـــام 

 اضطـــراب بـــا 
ّ

)امیرمؤمنـــان و امـــام جـــواد( مشـــاهده می‌شـــود. امـــا وجـــه جمـــع در حـــل

ـــل  ـــد: »نق ـــل آم ـــن حاص ـــی چنی ـــوم« بحران ـــم العل ـــی و »عوال ـــی یمان ـــه قاض ـــه مکتوب ـــت ب عنای

از امـــام جـــواد بـــه واســـطه پـــدران خویـــش تـــا بـــه امیرمؤمنـــان منتســـب شـــود«.

ـــک  ـــی ی ـــت محتوای ـــنجش کاربس ـــور س ـــه ‌منظ ـــا«، ب ـــی واژه‌ه ـــخ مفهوم ـــی »تاری 2- ارزیاب

ـــن  ـــاس« در مت ـــل« و »أجن ـــظ »فضائ ـــد آن، دو لف ـــی بازتولی ـــازه زمان ـــن و ب ـــی معی ـــظ در هیئت لف

مـــورد ارزیابـــی را در ایـــن ســـنجه دربرگرفـــت. »فضائـــل« برخـــاف ســـایر روایـــات، انتـــزاع 

ـــری  ـــود و بهره‌گی ـــل نمی‌ش ـــد، حاص ـــت آی ـــه هیئ ـــوان ب ـــک عن ـــب ی ـــه در قال ـــی ک ـــوم دقیق مفه

ــامدِ  ــی از بسـ ــی، خالـ ــات روایـ ــداول ادبیـ ــناختی متـ ــاظ در سبک‌شـ ــی الفـ ــن چیدمانـ از ایـ

ـــودِ  ـــیء« و »وج ـــظ »ش ـــر لف ـــان ب ـــد ادیب کی ـــا تأ ـــز ب ـــاس« نی ـــظ »اجن ـــت. لف ـــوده اس ـــتی ب کاربس

ـــه خلقـــت و آن‌چـــه از ســـنخ  ـــی کـــه ب ـــات روای ـــج ادبی ـــا ســـبک‌ رای ـــی نداشـــته و ب ـــادی« همخوان م

ـــه‌ای  ـــنجی قرین ـــرش اعتبارس ـــن‌رو در نگ ـــت دارد؛ از ای ـــه مخالف ـــاص یافت ـــد اختص ـــات باش مخلوق

در ســـلب اطمینـــان از صـــدور تلقـــی می‌گـــردد.

ــی  ــنجه تجمیعـ ــا سـ ــن بـ ــازی متـ ــنجی بازسـ ــت امکان‌سـ ــا، جهـ ــینی واژه‌هـ 3- هم‌نشـ

ـــدال  ـــدل و اعت ـــب« و »ع ـــوّة و غض ـــهوة«، »ق ـــة و ش
ّ

ـــر«، »عف ـــة و فک ـــه »حکم ـــزای چهارگان اج

ـــا  ـــن ب ـــازی مت ـــکان بازس ـــدم ام ـــان از ع ـــع، نش ـــل تتب ـــه حاص ـــت ک ـــورت پذیرف ـــس« ص ـــوی النف ق

بهره‌گیـــری از دیگـــر روایـــات دارد. روایاتـــی بـــا مضمـــون »عفـــت، تضعیف‌کننـــده شـــهوت« 

ـــت دارد  ـــل و مخالف ـــی تقاب ـــورد ارزیاب ـــن م ـــت« در مت ـــوام عف ـــهوت، ق ـــا »ش ـــح ب ـــز به‌تصری نی

ـــد. ـــاب می‌آی ـــه حس ـــدور ب ـــراز ص ـــع در اح ـــنِ مان ـــه قرای ـــه از جمل ک

4- »فکـــر، شـــهوت، غضـــب و اعتـــدال« قـــوام فضائـــل چهارگانه‌انـــد، امـــا ناهم‌تـــرازی 

ـــار  ـــل ب ـــدال« حام ـــر« و »اعت ـــت؛ »فک ـــوده اس ـــر آورده‌ای رخ نم ـــش از ه ـــا بی ـــوم آن‌ه ـــان مفه می

ـــک  ـــتواری ی ـــه اس ـــال آن‌ک ـــد. ح ـــی منفی‌ان ـــار معنای ـــب« ب ـــهوت« و »غض ـــت و »ش ـــی مثب معنای

ـــن آن،  ـــرش در تبیی ـــل پذی ـــه قاب ـــا وج ـــن‌رو تنه ـــت؛ از ای ـــی بی‌معناس ـــم منف ـــر مفاهی ـــت ب فضیل

ـــه(،  ـــوه عاقل ـــر )= ق ـــت: فک ـــس اس ـــوای نف ـــون ق ـــان پیرام ـــای یون ـــات حکم ـــه اصطلاح ـــرش ب نگ

ـــا. ـــان آن‌ه ـــدال می ـــدل، اعت ـــه( و ع ـــوه غضبی ـــب )= ق ـــهویه(، غض ـــوه ش ـــهوة )= ق ش
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ــی  ــت ارزیاب ــد از: »دلال ــدور عبارتن ــراز ص ــه اح ــل ب ــت نی ــی در جه ــای برون‌متن 5- رهیافت‌ه

ــر  ــون غی ــا مت ــی ب ــابه مضمون ــال«، »تش ــکلاتی در اتص ــندی و مش ــف س ــر ضع ــندمحور ب س

ــط  ــی و خل ــال درهم‌تنیدگ ــافعی« و »احتم ــان ش ــری به‌س ــراد دیگ ــه اف ــاب آن ب ــی«، »انتس روای

آثــار حکیمــان یونــان بــا دانشــمدان اســامی«؛ تمامــیِ ایــن قرایــن در راســتای ســلب اطمینــان از 

ــوند.  ــوب می‌ش ــوم )ع( محس ــام معص ــه ام ــی ب ــورد ارزیاب ــن م ــدور مت ص

منابع
قرآن کریم.

ابن‌اثیر، مبارک، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1367ش.
ابن‌جلجل، سلیمان‌بن‌حسان، طبقات‌ الاطبّاء و الحكماء، قاهره، فؤاد سید،‌ 1955م.

ابن‌درید، محمد، جمهرة اللغة، تحقیق: رمزی منیر بعلبکی، بیروت، دارالعلم للملایین، ‏1988م.
ـــة،  ـــب العلمی ـــروت، دارالكت ـــداوى، بی ـــد هن ـــق: عبدالحمی ـــم‏، تحقی ـــط الأعظ ـــم و المحی ـــى، المحك ـــیده، عل ابن‌س

‏1421ق.
ابن‌شعبه حرانى، حسن، تحف العقول، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.

ــم، مكتـــب الاعـــام  ــارون، قـ ــة، تحقیـــق: عبدالســـام محمدهـ ــم مقاییـــس اللغـ ــد، معجـ ــارس، احمـ ابن‌فـ
الاســـامی، 1404ق.

ابن‌قولویه، جعفر، كامل الزیارات،‏ تحقیق: عبدالحسین ‏امینى، نجف، دارالمرتضویة، 1356ش.
ابن‌مسکویه، احمد، تهذیب الأخلاق، تحقیق: ابن‌الخطیب، بی‌جا، مكتبة الثقافة الدینیة، بی‌تا.

ــارات اســـامى  ــر انتشـ ــواد قیومی‌اصفهانـــی، قـــم، دفتـ ــزار الكبیـــر، تحقیـــق: جـ ابن‌مشـــهدى، محمـــد، المـ
جامعـــه مدرســـین، 1419ق.

اربلی، على،‏ كشف الغمة، تحقیق: سیدهاشم ‏رسولى محلاتى، تبریز، بن‌ىهاشم‏ى، 1381ق.
ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1378ش.

ازهری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1421ق.
اسکافی، محمد، التمحیص، قم، مدرسة الإمام المهد‏ى، 1404ق.

ــاق،  ــنامه اخـ ــامی”. پژوهشـ ــاق اسـ ــا اخـ ــبت آن بـ ــدار و نسـ ــاق فضیلت‌مـ ــن. “اخـ ــامی، سیدحسـ اسـ
.22-1  :)1387(1

_______________. “حدیث فضایل و اخلاق فلسفی”. علوم حدیث، 41)1385(: 36-13.
اشبیلی، ابوبکر، قانون التأویل، تحقیق: محمد سلیمانی، بیروت، دارالقبلة للثقافة الاسلامیة، 1406ق.
افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، خوارزمی، 1367ش.

_____، جمهور، ترجمه: فؤاد روحانی، تهران، علمی و فرهنگی، 1374ش.
بحرانـــی اصفهانـــی، عبداللـــه، عوالـــم العلـــوم‏، تحقیـــق: محمدباقـــر موحـــد ابطحـــى، قـــم، مؤسســـة الإمـــام 

ــدى، 1413ق. المهـ
بحرانی، سیدهاشم،‏ حلیة الأبرار، قم‏، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1411ق.

ــاب  ــم، دارالكتـ ــی، قـ ــیدمهدی رجائـ ــق: سـ ــم، تحقیـ ــم و درر الكلـ ــرر الحكـ ــد، غـ ــدى، عبدالواحـ تمیم‌ىآمـ
الإســـامی، 1410ق.

ثقفى، ابراهیم، الغارات، تحقیق: جلال‌الدین‏ محدث، تهران، انجمن آثار مل‏ى، 1395ق.
ـــار،  ـــور عط ـــد عبدالغف ـــق: احم ـــة، تحقی ـــاح العربی ـــة و صح ـــاج اللغ ـــاح: ت ـــماعیل‌بن‌حماد، الصح ـــری، اس جوه

ـــن، 1376ق. ـــم للملایی ـــروت، دارالعل بی



14
02

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
18

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

 نه
ال

 س
ث،

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

112

ــری".  ــوان بصـ ــث عنـ ــوب« در حدیـ ـ
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